
 

 

 

 

 

 

 

 

 از لابه لاي فهارس
 

 محمد كاظم رحمتي
 

 حسين بن عبدالصمد و چند اطلاع از نوادگان او
) از عالمان مشهور و نامي عصر شاه طهماسب است كه از جبل عامل نخست به عراق و سرانجام به 984حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي (متوفي 

ايران مهاجرت كرده است. درباره علت اقامت وي در عراق و به احتمال قوي شهر نجف، اشارات مجملي در رساله الرحله او كه چندي پيش بر اساس 

تنها نسخه شناخته شده آن منتشر شده است، آمده است و تنها مي دانيم كه برخي از اقوام وي در آنجا ساكن بوده اند. حسين بن عبدالصمد عاملي اشاره 

اي دقيق به هويت خويشان ساكن در عراق نكرده اما مي دانيم كه برادر حارثي يعني نور الدين ابوالقاسم علي بن عبدالصمد بن محمد حارثي جباعي 

 اجازه روايت رساله الجعفرية محقق كركي را از 935عاملي يك چندي در نجف ساكن بوده است و نزد محقق كركي درس خوانده و در پنجم ماه رجب 

) نقل كرده است. افندي گفته كه نورالدين علي 115-114، ص 4 (ج رياض العلماء و حياض الفضلاءاو دريافت كرده و متن مختصر اجازه را افندي در 

 دارد كه افندي خود نسخه اي از آن را ديده اما ظاهرا اكنون نسخه اي از اين كتاب در دست نباشد. در هر الدرة الصفية في نظم الالفيةكتابي نيز با عنوان 

حال افندي كه خود نسخه اي از كتاب نورالدين را ديده، گفته كه بر اساس كتاب نور الدين مشخص مي شود كه وي نزد شهيد ثاني نيز تحصيل كرده كه 

نشانگر آن است كه نور الدين علي پس از مدتي اقامت در نجف به جبل عامل و زادگاهش جبع بازگشته است اما آيا وي دوباره به نجف باز گشته و يا 

فرزندانش به نجف مهاجرت كرده اند، متأسفانه اطلاعات در حال حاضر براي پاسخ دادن به اين پرسش ها كافي نيست. در حقيقت با وجود آنكه محقق 

 در نجف سكونت داشته و عالمان فراواني نيز نزد او تحصيل كرده اند هنوز دانسته هاي ما درباره نجف در 940 تا 912كركي ساليان بيشماري از حدود 

اين برهه تاريخي اندك است و البته براي يافتن پاسخ نيز مي بايد به بررسي نسخه هاي خطي، خاصه نسخه هاي آثار محقق كركي كه شاگردان او در اين 

فاصله كتابت كرده اند و در شمار فراواني از آنها اجازاتي از خود كركي نيز كه دال بر قرائت آثارش توسط آنها در نزدش بوده، موجود است، مراجعه كرد 

) كه تلاش ستودني در گردآوري برخي از اين حياة المحقق الكركي و آثارههر چند سواي كوشش استاد ارجمند محمد حسون (در مجلد اول و دوم كتاب 

گونه اطلاعات انجام داده، هنوز كارهاي فراواني لازم است تا صورت گيرد و بايد با دقت به استخراج اطلاعات مندرج در اين گونه آثار پرداخت. باري 

 به بحث از حارثي بازگرديم.



حسين بن عبدالصمد عاملي يك چندي در اواخر دوران اقامت در ايران در هرات سكونت داشته است و نسخه اي از شرح الالفيه شهيد اول به شماره 

 و در شهر هرات كتابت كرده است (براي توصيفي از اين نسخه بنگريد 981 در كتابخانه آستان قدس رضوي موجود است كه حارثي آن را در سال 2482

رياض ) و به نوشته افندي (250-249، ص 20، ج فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضويبه: براتعلي غلامي مقدم، 

) بعدها فرزندان و نوادگان او همچنان در هرات اقامت داشته و شيخ الاسلام آن شهر بوده اند. درباره اقامت فرزندان حسين بن 124، ص 3، ج العلماء

عبدالصمد در هرات و تصدي شيخ الاسلام آن سامان اطلاعات مندرج در متون عصر صفويه بسيار اندك است. اما به واسطه برخي انجامه ها و نكاتي كه 

در آنها ذكر شده است، مي توانيم درباره هويت اين افراد اطلاعاتي به دست آوريم. در حقيقت بايد اشاره كنم كه هر چند آرشيو يا مدارك نظام اداري 

صفويه از ميان رفته اما دست كم در حوزه ديني نسخه هاي خطي را مي توان با نوعي بديلي براي آن نظام اداري دانست و از اطلاعات مندرج در انجامه 

 ها، حواشي و غيره مي توان تا حدي اين كمبود را جبران كرد.

فرزند حارثي كه در هرات به جاي پدر شيخ الاسلام بوده است، عبدالصمد بن حسين بن عبدالصمد عاملي بوده كه پدر به ياد بود پدرش، نام عبدالصمد 

عيون اخبار را بر وي نهاده است. درباره فرزند وي حسين بن عبدالصمد بن حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي نيز اطلاع خوبي در انجامه نسخه اي از 

 در كتابخانه مرحوم آيت االله العظمي مرعشي نجفي آمده است. كتابت نسخه مورد بحث عيون را فردي به نام نصر االله بن عطاء االله 3780 به شماره الرضا

 به پايان رسانده است و در پايان جزء اول و دوم حسين بن عبدالصمد بن حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي نوشته 962كازروني در روز دوشنبه محرم 

 و در شهر مقدس رضوي به پايان رسانده است كه اطلاع جالبي درباره نواده حارثي و برادر زاده 1070كه كتاب را مقابله و تصحيح كرده و اين كار را در 

 منتشر نشده است، از اين نسخه مي توان براي عيون اخبار الرضاشيخ بهايي است. جاي بسي تأسف دارد اما از آنجا كه هنوز چاپ شايسته اي از كتاب 

تصحيح كتاب عيون بهره گرفت كه توسط عالمي از خاندان شيخ بهايي تصحيح و مقابله شده است در حقيقت يكي از ملاك هاي انتخاب نسخه در 

تصحيح آثار خطي، يافتن نسخه هاي تصحيح شده توسط عالمان گذشته است. معرفي از اين نسخه در فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت 

 آمده است. همچنين يادداشتي از حسين بن عبدالصمد بن حسين بن عبدالصمد به تاريخ دهم جمادي 165، ص 10آية االله العظمي نجفي مرعشي، ج 

-313، ص 5 (معرفي شده در فهرست، ج 5697 در كتابخانه آستان قدس رضوي به شماره منتقي الجمان در برگ اول نسخه اي از كتاب 1048الثاني 

 ) نيز موجود است.314

 شيخ بهايي است كه بارها نيز منتشر شده است. هر چند در تمام اربعيناطلاع ديگر درباره اقامت فرزندان حسين بن عبدالصمد در هرات، نسخه اي از 

وجود دارد كه شايسته است در تحقيق  با وجودي كه نسخه هاي خوبي، اساس كار تحقيق بوده اما بازهم نسخه هاي نفيسي از اين كتاب اين چاپ ها

تهران است. اين نسخه كه به  از جمله آنها نسخه اي نفيس در مجموعه مرحوم سيد محمد مشكات در دانشگاه جديد اين كتاب مورد استفاده قرار گيرد

است. مي   آورده1068-1066خوبي از آن را مرحوم محمد تقي دانش پژوه در جلد سوم ، ص   مجموعه مشكات قرار دارد و گزارش1115شماره 

مانده و منصب   ترك كرد، فرزند او عبدالصمد در هرات باقي983) ايران را به قصد حج در 984دانيم كه بعد از آنكه حسين بن عبدالصمد حارثي (متوفي 

شيخ الاسلامي را به نيابت از پدر برعهده گرفت و البته با عدم بازگشت پدر و اقامت در بحرين، سمت شيخ الاسلامي هرات برعهده عبدالصمد باقي ماند 

اين مطلب در ضمن شرح حال عبدالصمد بن حسين بن عبدالصمد حارثي اشاره كرده است. اين  و بعدها در ميان فرزندان او باقي مانده است كه افندي به

داراي حواشي از   كتابت شده995كند. اين نسخه كه توسط علي بن علي سپاهاني در دهه سوم صفر  نسخه اربعين حواشي دارد كه اين مطلب را تاييد مي

برادرش نزد او در  شيخ بهائي است و داراي اجازه اي است از شيخ بهائي به برادرش عبدالصمد كه در اين اجازه شيخ بهايي اشاره كرده كه متن اربعين را

عبدالصمد در  داراي بلاغ هاي متعددي از شيخ بهائي است. حسين بن عبدالصمد بن حسين بن  خوانده است. نسخه995 ربيع الاول 9اصفهان به تاريخ 



نسخه گفته كه همه اين حاشيه ها به خط پدرم است جز اندكي كه به خط   در هرات در رويه برگ پيش از برگ اول1072 جمادي الاولي سال 25

و من پسر برادر شيخ بهائي هستم. تصويري از متن اين  عموي من شيخ بهائي است و پدرم اين نسخه را در همان سال نگارش بر برادرش خوانده است

  :برگ را مرحوم دانش پژوه آورده است و متن عربي اين يادداشت چنين است

اسكنه –بعضها القليل، فانه بخط عمي مصنف الكتاب  اعلم ايها الناظر ان كل حواشي هذا الكتاب بخط والدي - قدس االله نفسه - الا، «هو االله سبحانه

التناد - و انا ابن اخ المصنف حسين بن  قراءه ابي علي عمي في السنة التي صنفه - شكر االله سعيه و جعله ذخراً لنا يوم االله اعلي فراديس جنانه - و قد

P0F.» بهرات1052 شهر جمادي الاولي سنة 25في  عبدالصمد الحارثي و حررت هذا المحرر

1 

) همچنين اين نكته را بيفزايم كه وي رساله اي درباره مسئله مسح و اختلاف شيعه با اهل سنت در اين 984درباره حسين بن عبدالصمد حارثي (متوفي 

 1گنجينه بهارستان فقه و اصول  وجود دارد كه بر اساس آن در ضمن في ذم المجتهدينخصوص نگاشته كه نسخه اي از آن در كتابخانه مجلس با عنوان 

پ) موجود است كه در آنجا با عنوان 43پ-41 ع (برگ هاي 10/2787منتشر هم شده است. نسخه اي ديگر از اين رساله در كتابخانه ملي به شماره 

في ذم المجتهدين ). معرفي اين رساله به دو عنوان باعث شد تا اين گمان پديد آيد كه رساله 272، ص 13 معرفي شده است (فهرست، ج مسح الرجلين

في ذم نسخه اي منحصر به فرد است اما در حقيقت عنوان هاي مختلف داشتن رساله از چشم فهرست نگاران محترم دور مانده است. متن رساله 

 اهميت خاصي دارد و آن اشاره اي است كه به يكي از استادان كمتر شناخته شده وي دارد و در نوشته اي ديگر در اين خصوص سخن رفته المجتهدين

 نگاشته باشد. همچنين 960 تا 956 از آثاري باشد كه حارثي آن را در هنگام اقامت در نجف يعني ميان سالهاي في ذم المجتهديناست. ظاهراً رساله 

  شناخته نمي شده است.في ذم المجتهدينعنوان نسخه كتابخانه ملي شايد نشانگر آن است كه رساله در اصل با عنوان 

 

 يك رساله نويافته از محمد بن فلاح مشعشعي
) كه جريان مشهور مشعشعيه را بنا نهاده، شخصيتي است كه دشواري هاي فراواني درباره تحقيق در 870سيد محمد بن فلاح مشعشعي (متوفي 

خصوص او وجود دارد، خاصه آنكه آثار وي در دسترس نيست و آنچه كه از وي نيز باقي مانده منتشر نشده است. نگاشته هاي او هنوز به طور كامل و 

 وجود دارد كه 3825انتقادي منتشر نشده و دسترسي به آنها نيز دشوار است. با اين حال مجموعه اي از رسائل او در كتابخانه آيت االله مرعشي به شماره 

 آمده است كه برخي از نامه هاي آن مجموعه همچون نامه 205-202توصيفي كامل از محتويات آنها در جلد دهم فهرست آن كتابخانه و در صفحات 

محمد بن فلاح به سلطان تورانشاه ايوبي كه در آن نامه گفته كه وي مقيد به احكام اسلامي است جالب توجه است. نمونه اي مشابه از همين گونه نامه ها 

 كنوز الذهب في تاريخ الحلبكه محمد بن فلاح براي عالمي ساكن در دمشق به نام شمس الدين بن شماع فرستاده است، در كتاب كمتر مورد توجه 

) كه شرح حال وي را سخاوي در 863) نيز آمده است. شمس الدين محمد بن محمد بن شماع حموي (متوفي 884نوشته سبط ابن عجمي حلبي (متوفي 

) آورده و از فقيهان شافعي مشهور ساكن در حلب بوده است. در جايي از اين نامه محمد بن فلاح تاريخ نگارش نامه را 142، ص 9 (ج الضوء الامع

 ذكر كرده است. در جايي از نامه نيز محمد بن فلاح از دانش وافر خود سخن گفته و طلب معارضه كرده است. در هر حال متن نامه جالب توجه 861

                                                 
 نسخه اي از كتاب اللمعة الدمشقية في فقه الامامية شهيد اول موجود است كه در صفحه عنوان آن آمده است: 812. در كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامي مشهد به شماره 1

 و انا الفقير علي بن حسن بن حسين بن عبدالصمد العاملي عفي عنههم» 1086 شهر محرم الحرام سنه 12«انتقل إلي بالبيع الشرعي من ابن عمي بهاء الدين اشرف بمحروسة هراة، في 

كه نشان ديگري از سكونت فرزندان و نوادگان حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي در هرات است. براي توصيفي از اين نسخه بنگريد به: مرحوم محمود فاضل، فهرست نسخه هاي 

 .7-6، ص 2ش)، ج 1361خطي كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامي (تهران، مركز نشر دانشگاهي، 

 



است و براي پژوهشگران حوزه تاريخ كه در اين زمينه كار مي كنند، مي تواند مفيد باشد. اما اينكه چرا سبط ابن عجمي اين نامه را آورده، خود نكته 

، خبري مهم درباره جنيد صفوي آورده است. او نوشته كه در روز سه شنبه پانزدهم 861جالب ديگري است. ابن عجمي در ذيل بحث از حوادث سال 

رمضان در دار العدل جنينة در حضور كافل حلب جانم و حضور چند قاضي به نام هاي شيخ شمس الدين بن شماع و شمس الدين محمد بن سلامي در 

  مجلسي منعقد شد. پس از اين خبر ابن عجمي در معرفي جنيد مي نويسد: الشيخ جنيد ابن سيدي علي بن صدر الدين الأرذبليخصوص 

و هذا الرجل سكن كلز، و بني بها مسجداً و حماماً و للناس فيه اعتقاد عظيم بسبب أبيه و جده، و يأتمرون بأمره و لا يغفلون عن خدمته، و يثابرون علي 

لزوم بابه و يأتي الناس من الروم و العجم و سائر البلاد و يأتيه الفتوح الكثير، ثم سكن جبل موسي عند إنطاكية هو و جماعته و بني به مساكن من خشب. 

 ) 284، ص 2، ج كنوز الذهبو في الجملة كان علي طريق الملوك لا علي طريق القوم (

پس از اين مطالب ابن عجمي شرحي از درگيري ميان برخي پيروان جنيد و مأموران حكومتي و كشته شدن برخي مأموران به دست هواداران او داده و 

گفته كه در اين اثنا برخي مطرح كردند كه اساس جنيد فردي شعاشعي مذهب است و او را به مشعشيان نسبت دادند. ابن عجمي شرحي از اقدامات انجام 

شده كه سرانجام باعث فراي دادن جنيد از انطاكيه شده آورده است و در آخر گفته كه فنسحب من الجبل إلي جهة بلاد العجم و أقام هناك ثم خرج علي 

). پس از اين مطالب ابن عجمي نامه محمد بن فلاح را نقل كرده است. نكته بسيار 286، ص 2بعض ملوكها، فقتل و بعض أصحابه يدعي حياته (كنوز، ج 

P1F علي بن صدر الدين اردبيلي است.سيدمهم اين خبر ياد كرد از پدر جنيد با عنوان 

2 

درباره ديدگاه هاي عالمان شيعي معاصر فرزند محمد بن فلاح يعني علي بن محمدبن فلاح اطلاع خوبي در ضمن مجموعه محمد بن علي جباعي كه 

 معاصر وي بوده است، آمده كه در بخش اجازات بحار الانوار نقل شده است. جباعي درباره محمد بن فلاح نگاشته است: 

«لما كانت سنة إحدي و ستين و ثمان مائة جاءت الأخبار مستفيضة بقتل عدو االله علي بن محمد المشعشع و قتل أخيه أيضاً الرضا و قتل عسكره بعد ان 

 ).14، ص 104، ج بحار الانوارقتل هذا المقتول الحاج و خرب المشاهد و نهبها قلما قتل بعث أبوه محمد بن فلاح القناديل الي مشهد علي عليه السلام» (

 متن نامه محمد بن فلاح چنين است: 

«بسم االله الرحمن الرحيم، يعلم جناب الشيخ الأعظم الأمجد الأكرم الشيخ شمس الدين بن الشماع أحسن االله تعالي أحواله في الدارين لمحمد و آله 

الأطهرين آمين اللهم آمين أن قد جاءنا من ناحيتكم تجار و بينهم رجل يقال له سليم أبوزيتون و زعم أن جنابكم الشريف أمره بالحضور عندنا و أن يلتمس 

شيئاً من حديثنا و يطلع علي أحوالنا و كيفية ما نحن به فقد أجاب إلي ما أمرتم و امتثل ما قلتم له و االله يهدي من يشاء إلي صراط مستقيم و هو يجيبكم 

 عما رآي و يخبركم بما سمع و لا يخفي علي الكافل مثلكم ما نحن به و االله هو المولي و هو يحيي الموتي، و هو علي كل شيء قدير.

                                                 
من اين گزارش از ابن العجمي را در يكي از منابع دست . دوست عزيز كازئو موري موتو درباره اين يادداشت و مطلب مربوط به سيادت صفويه در ايملي به بنده چنين نوشته اند: «2

دوم من (احتمالا در مقاله محيط طباطبايي كه شما زحمت كشيديد برايم فرستاده ايد) خوانده بودم. فكر مي كنم در مقاله نيز به اين مطلب يا مطلبي قابل مقايسه اشاره كرده، نوشته 

) سوال اين است كه چرا فقط به نام خواجه علي لقب سيدي به كار رفته در حيني كه اگر منظور ابن العجمي سيادت خاندان صفويه باشد مناسبتر است به نام جنيد و صدر 1بودم كه (

) بايد تحقيق شود كه سيدي در اينجا يا در استمعال دوره اواخر مماليك واقعا دلالت بر سيادت آن شخص دارد يا نه. .. ضمنا، يك سوال پيش آمد 2الدين نيز آن لقب را اضافه كند، (

در ضمن خواندن اين مطلب نوشته ايد كه نامه محمد بن صلاح به تورانشاه ايوبي در نسخه كتابخانه مرعشي ضبط شده است. آيا اين تورانشاه، همان سلطاني است كه در اواخر دوره 

ايوبي براي مدت كوتاه حكمراني كرد؟ اگر چنين باشد به نظرم امكان پذير نيست كه محمد بن فلاح به وي نامه بنويسد، چون تفاوت زمان بين دو شخص نزديك دو قرن مي شود». 

  كشته شده است. مطلب نقل شده همين گونه در فهرست كتابخانه آيت االله مرعشي آمده است. در صورت امكان بايد به اصل نسخه مراجعه نمود.648توارنشاه ايوبي در سال 

 



و ما بلغكم عنا من ترك العبادات و التهاون بالوجبات و العياذ باالله و فعل المحرمات مما شاع و ذاع، و بلغ الأسماع ما المعصوم إلا من عصمه االله من 

أنبيائه و أوليائه. أكفر بعد إيمان أم ضلال بعد هدي، فإن رسول صلي االله عليه و سلم كان مطلعه أظهر من الشمس و أبين من اليوم من أمس حيث دعي 

العباد إلي عبادة رب السماوات و الأرض و حذف ما في أيديهم من أصنام نحتوها و أزلام قد استعملوها أبت الطبائع عن متابعة و امتثال شريعته و ارتكاب 

 طريقته لا ستيناسهم بما هو عليه من تلك التماثيل و الصور و لجبر لحقهم و تكبر علاهم. 

، و كذا ما حكاه عن ﴾خلقتني من نار و خلقته من طين﴿ يعني آدم ﴾أنا خير منه﴿و قدي حكي االله أمثال ذلك في كتابه العزيز فقال حكاية عن ابليس : 

 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر ﴿ و قد جاء الحديث «المرء مبخوء تحت لسانه»، و إليه أشار القرآن ﴾أم نربك فينا وليداً و لبثت فينا من عمرك سنين﴿فرعون 

، فإذا كان محمد عليه السلام هو المحق الأمين و قد سطت عليه عقول عبدة الأصنام و أهل البيت و استخفت بعقله، ﴾قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم

 و نسبته تارة إلي الجنون و تارة إلي كهانة و نسبت كتابه المنزل الذي عجزت الفصحاء عن معارضته إلي كونه شعراً. 

فأي ويل لمن عثر في حق خفي و ما ستر عن العالم الأرضي أن يقال به ما قد قيل بنبي هذه الأمة، و كما قيل للرسل من قبله خصوصاً مثلي بين قوم 

جهال حوتهم هذه الشعشعة التي ما ظهرت من قبل. كل يقول منهم كذا و كذا مما لا يوافق الشرع المطهر و لا العقل الصحيح و لا يرد القائل عن ذلك 

، و الرد ﴾فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي االله و الرسول...﴿عواطف الدهر و كل ناقل ينقله إنما ينسب إلي حيث لم يخاطبني و لم يسمع مقالتي، و قد قال االله:

إلي االله العمل بالقرآن و إلي الرسول العمل بالشريعة و ما بعد الحق إلا الضلال فآني تصرفون و أنا رجل علي الكتاب و السند أبصر من كل بصير في القرآن 

و أخبر من كل خبير في الشريعة و من شك، فليتقدم، و مضي هذا عظم االله أجرك. اختلفت أمة الإسلام بمهدي يظهر في الأرض، قالت الإثني عشرية: لا 

مهدي إلا ولد الحسن العسكري عليهما السلام بدلائل عندهم من أحاديث مسندة مروية من صحاح الأخبار، منها النبي عليه السلام: «خلفائي من بعدي 

، و النقباء خلفاء كل نبي من أولي العزم. فكذلك خلفاء ﴾و بعثنا منهم اثني عشر نقيباَ﴿كعدد نقباء بني إسرائيل» و النقباء منهم اثنا عشر. وقال االله تعالي: 

محمد عليه السلام من بعده اثني عشر خليفة. و قد قيل في الحديث ان النبي محمداً عليه السلام نظر إلي ولده الحسين بن علي ابن فاطمة الزهراء علهيم 

السلام فقال: هذا ولدي إمام ابن إمام أخو الإمام أبوأئمة تسع تاسعهم قائمهم و كثير من هذا البحث علي هذا النمط لا يتحتمل ذكره هنا. و هذا عند الاثني 

عشرية مثل القيامة لا استبعاد لطول عمره كما تقوله الجماهرة من أنه لحق بالآباء و الأجداد و يستعبدون طول عمره حيث هو من أمة محمد عليه السلام 

التي لم يعمر أحد منهم بهذا العمر الطويل لأنه ولد سنة خمس و خمسين و مأتين من الهجرة فقد كمل له في سنة إحدي و ستين هذه ستمائة سنة و ست 

سنوات و االله علي كل شيء قدير. و قد عمر االله من الصالحين أناساً و من الطالحين أناساً فمن الصالحين مثل الخضر و نوح و شعيب و من الطالحين مثل 

الدجال كما ورد. و مثل من مضي أول الزمان. قالت الجماهرة هذا التعمير وقع في الأمم الماضية لا في هذه الأمة المتأخرة التي جاءت في الدور القمري. 

قالت الأثني عشرية: إذا عمر مثل هذا الرجل الفاضل و خالفت قانون هذه الأمة فاالله علي كل شيء قدير و هو داخل تحت الاقتدار، معجر من المعجزات 

 الأباء و الأجداد و لا يستبعد عن مثله هذه العجز. 

و قالت الإثني عشرية: إنه هو بعينه يظهر و يظهر معه الخضر من السياحة و عيسي من السماء و هذه المقالة توجب عدم صحة الاختبار للمكلفين لأن 

الاختبار لا يمكن إلا يبعثه ضعيف كمحمد عليه السلام و هربه إلي الغار لفقدر الناصر و مثل هذا مع عيسي و الخضر لا يمكن صحة الاختبار بظهوره لقوته و 

لعلو شوكته فلا يعلم صالح الأمة من طالحها لانقياد الذين جميعاً إلي بابه لقوة الناصر و عظمته و جلاله في أعين المكلفين، فلا يجوز أن يظهر مهدي الأمة 

أقوي من محمد عليه السلام. و إذا كان الأمر هكذا وجب في النظر العقلي أن لا يظهر ذلك المشار إليه في مقاولات الإثني عشرية بل يظهر حجابه و مقامه 

في الأرض ضعيف محتاج إلي ناصر ينصره يده حتي تقع الاختبار الصحيح في الأمة، و لنقف علي مثل هذا الحد. وفقك االله بتوفيقه إلي ما تحب و تختار إن 



، تحقيق شوقي شعث و فالح كنوز الذهب في تاريخ الحلبشاء االله تعالي و صلي علي محمد و آله ... االله محمد و آل محمد. (سبط ابن العجمي الحلبي، 

 ).289-286، ص 2)، ج 1418/1997البكور (حلب، درالقلم العربي، 

 

 ابن ابي طي و چند مطلب درباره او
يكي از عالمان امامي كه آثار فراواني را استنساخ كرده و در كتابخانه هاي مختلف نوشته هاي فراواني از عالمان اماميه سده هاي پيشين موجود است 

كه يا او كتابت كرده يا از روي نسخه اي كه او آنها را استنساخ كرده، كتابت شده است، محمد بن علي بن علي بن محمد بن طي است. در كتابخانه آيت 

 نوشته شيخ نجم الدين خضر بن محمد بن علي حلبرودي كه شرح مفتاح الغرر لفتح الباب الحادي عشر مجموعه اي است از 866االله مرعشي به شماره 

 در نجف فراغت يافته است؛ 836 رجب 12 علامه حلي است و به نوشته شيخ آقابزرگ از نگارش آن در روز پنجشنبه باب حادي عشرمزجي بر 

پ). محمد بن علي بن علي بن محمد بن طي كتابت اين مجموعه را در روز 168 – پ 45 (برگ هاي اللمعة الدمشقية في مذهب الامامية و التصريف

 به پايان رسانده و در حاشيه علامت تصحيح نيز بر نسخه مشهود است (كتاب اول). كتاب دوم را نيز در روز جمعه محرم 858پنجشنبه هشتم ربيع الاول 

). همچنين محمد بن علي جباعي در مجموعه خود كه نسخه اي از يكي از مجلدات آن در اختيار 58-57، ص 3 به اتمام رسانده است (فهرست، ج 863

 كه پس از مرگ استادش تدوين كرده، آورده است، از اجازه بحار الانوارمحمد باقر مجلسي بوده و بعدها افندي برخي از فوايد آن را در ضمن اجازات 

 خبر داده است كه علي بن بدر الدين حسن مشهور به جبعي آن را نزد علي بن علي بن محمد بن طي كه پدر كاتب صحيفه سجاديهاي بر نسخه اي از 

مورد بحث مي باشد، خوانده است. علي بن علي بن محمد بن طي اشاره كرده كه وي نيز صحيفه را نزد نقيب ابوالعباس تاج الدين عبدالحميد بن جمال 

الدين احمد بن علي هاشمي زيني خوانده و او آن را به اجازه از شيخ السالكين حسن بن سليمان حلي به اسنادش متصل كه بايد به سند شهيد اول و 

 صادر شده است. در زير اين عبارت جباعي بعده افزوده كه علي بن علي بن 851طريق وي باشد، نقل كرده است. اين اجازه در تاريخ چهارم ماه رمضان 

 مجموعه اي موجود است 13). در كتابخانه آية االله فاضل خوانساري نيز به شماره 214-213، ص 104، ج بحار الانوار درگذشته است (855طي در 

 صفر 9مشتمل بر دو رساله يكي آداب المتعلمين و ديگري النافع يوم الحشر از فاضل مقداد كه محمد بن علي بن علي بن محمد بن علي كتابت آن را در 

 آمده است. 854 كتابت آن را به پايان رسانده است. در برگ آخر اين مجموعه اجازه اي از پدر كاتب به وي در سلخ جمادي الاخر سال 854مبارك 

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الأيقات همچنين در اينجا اشاره كنم كه پدر وي يعني زين الدين علي بن علي بن محمد بن طي فقَعاني كتابي به نام 

  دارد كه حجت الاسلام و المسملين محمد بركت متن آن را منتشر كرده اند و در مقدمه كتاب اطلاعات خوبي درباره وي ارايه كرده اند.و العقود

 

 شيخ صدوق و كتاب من لا يحضره الفقيه
) كه خود از عالمان پر اثر 381 نگاشته محمد بن علي بن حسين مشهور به شيخ صدوق (متوفي كتاب من لايحضره الفقيهدر ميان كتابهاي اربعه شيعه، 

امامي است و آثار فراوان ديگري نگاشته كه نسخه هاي خطي فراواني نيز از آنها در دست است. هر چند متاسفانه عليرغم زحمات فراواني كه مرحوم 

 در احياي آثار شيخ صدوق كشيده است، هنوز جاي كار فراواني درباره آثار آن عالم بزرگوار باقي است. از جمله آثار – طاب ثراه –علي اكبر غفاري 

 است كه اهميت خاصي دارد و بايد در جايي ديگر به تفصيل در اين خصوص سخن گفت. نكته اي جالبي كه كتاب من لايحضره الفقيهمهم شيخ صدوق، 

 در كتابخانه دانشگاه تهران موجود است 1337 به آن برخورد كردم، مطلبي است كه در نسخه اي از اين كتاب به شماره كتاب من لا يحضره الفقيهدرباره 

 به پايان برده) و آن اجازه اي كوتاه از شيخ صدوق 1077 جمادي الثاني 22(كه زين العابدين بن حاج محمد رازاني كتابت آن را در چاشت روز يكشنبه 



به فردي است كه شيخ صدوق كتاب را به جهت او نگاشته است. اين مطلب ظاهرا در همه نسخه هاي كتاب من لايحضره الفقيه نيامده باشد. عبارت چنين 

 است: 

يقول محمد بن علي  موسي بن بابويه (كذا) القمي مصنف هذا الكتاب: قد سمع السيد الشريف الفاضل ابوعبداالله محمد بن الحسن العلوي المدني المعروف 

بنعمة - ادام االله تأييده و توفيقه و تسديده-، هذا الكتاب من اوله الي آخره بقراءتي عليه و رويته له عن مشائخي المذكورين و ذلك بأرض بلخ من ناحية 

 ايلاق، و كتب بخطي حامداً الله و شاكراً و علي محمد و آله مصلياً و ذلك في ذي القعدة من سنة اثنين و سبعين و ثلاثمائة».

نكته اي ديگر درباره اين نسخه آن است كه در پايان مشيخه آن مجلسي دوم نگاشته كه نسخه را از روي نسخه درستي كه وي آن را نزد پدرش 

خوانده است، نوشته شده است. بررسي بيشتر نسخه هاي كتاب ممكن است كه بتواند در خصوص اجازه ذكر شده، اطلاع بيشتري در اختيار ما قرار دهد. 

 نگاشته است (براي توصيفي از اين نسخه بنگريد به: محمد تقي دانش پژوه، 372در هر حال اين مطلب نشانگر آن است كه شيخ صدوق كتاب را پيش از 

). همچنين به اين نكته اشاره كنم كه مجلسي پدر و 23، ص 8ش)، ج 1339 (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

 نگاشته اند كه استخراج آنها از نسخه هاي خطي فراواني كه در دست است تهذيب الاحكامپسر هر دو اجازات فراواني بر نسخه هاي كتاب اربعه خاصه 

 مي تواند براي فهم بهتر از فعاليت هاي اين دو عالم تأثير گذار عصر صفويه بينجامد.

 

 تحولات ديني عصر صفويه بر پايه اطلاعات نسخه شناسي
از دشواري هاي جدي براي پژوهشگر تحولات ديني عصر صفويه، اطلاعات اندك در متون رسمي تاريخ نگاري آن دوره و از سوي ديگر زاويه نگاه 

خاص كتابهاي تراجم شيعي در آن عصر است كه باعث شده است تا بخش اعظمي از اطلاعات تاريخي از عصر صفويه به دست ما نرسد. بر اين مشكل 

 نيز به صورت ناقص به دست ما رسيده است. يك راه مهم رياض العلماء و حياض الفضلاءاين را نيز بيفزايم كه حتي برخي متون مهم تراجم نگاري مثل 

و جدي براي پر كردن خلاء هاي موجود در اين خصوص، بهره گيري از فهرست نسخه هاي خطي و اطلاعات مندرج در انجامه برخي نسخه هاي خطي 

باقي مانده از آن دوران است كه به علت كثرت آنها يكي از بهترين منابع براي پژوهشگر تاريخ اجتماعي است هر چند خست و تنگ نظري كه باعث مي 

شود تا پژوهشگران از دست رسي به اين گونه منابع محروم شوند، يكي از ساده ترين دلايلي است كه چرا تا كنون به نحو جدي كاري در اين خصوص 

صورت نگرفته است. با اين حال دست كم در گام نخست مي توان از فهرست هاي خطي تا حدي براي اين كار بهره برد و برخي خلاء هاي موجود كه 

در تاريخ نگاري رسمي يا كتاب هاي تراجم شيعي عصر صفويه موجود است را تا حدي برطرف كرد. در اينجا به چند مورد از اين گونه اطلاعات 

 فهرست وار اشاره مي كنم.

- درباره وضعيت آموزش علم نجوم در دوره صفويه اطلاعات چنداني نداريم و يا اينكه چه عالماني به تدريس كتابهاي نجوم مشغول بوده اند، اطلاع 1

چنداني بر اساس متون عصر صفويه نمي توان يافت. نسخه اي نفيس از كتاب تحرير المجسطي نوشته خواجه نصير الدين طوسي كه آن را در دژ الموت 

 در داست كه سيد صفي الدين محمد بن محمد حسني حسيني آن را از 1352 نگاشته است، در كتابخانه دانشگاه تهران به شماره 644 شوال 5به تاريخ 

 كتابت كرده و سپس نسخه را نزد صدر امير 1020 ذي الحجه 4روي نسخه اي كه به خط خواجه نصير الدين طوسي بوده در اصفهان و در روز سه شنبه 

معزالدين محمد اصفهاني معاصر شاه عباس دوم و شاگرد ابوجعفر كافي بن محتشم قايني كه به عنوان فردي مؤلف در حكمت از او ياد شده است خوانده 

 مقابله كرده و به درس فرا گرفته است (محمد تقي دانش پژوه، فهرست كتابخانه 1020و در چاشت روز يكشنبه (شهر يكون قبل ما بعد قبله رمضان) 

 ). 45، ص 8مركزي دانشگاه تهران، ج 



) عالم مشهوري است كه نقش مهمي 940- در ميان عالمان مشهور عصر صفويه، علي بن حسين بن عبدالعالي كركي مشهور به محقق كركي (متوفي 2

در تثبيت تشيع در ايران ايفا كرده است كه در جاي خود به آن پرداخته شده است كه از جمله آنها مي توان به تك نگاري استاد ارجمند رسول جعفريان 

و تك نگاري مفصل استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمين محمد حسون مراجعه كرد. اما نكته اي كه كمتر درباره آن خاصه در تواريخ عصر صفويه 

مي توان اطلاع كسب كرد، در خصوص وضعيت فرزندان و نوادگان دختري اوست كه پس از مرگش و بعد از اشغال عراق توسط عثماني به ايران 

مهاجرت كرده اند. در اين خصوص اطلاعات جسته و گريخته اي در دست است كه نشان مي دهد فرزندان و نوادگان محقق كركي در چند شهر ايران 

سكونت داشته اند كه از جمله آنها حسن بن علي بن حسين بن عبدالعالي كركي است كه در مشهد سكونت داشته است يا دست كم برخي از آثار خود را 

 در همان شهر تأليف كرده است. همچنين وي پيشتر و در سال 972در مشهد نگاشته است از جمله رساله اي با عنوان عمدة المقال كه آن را در سال 

 در مشهد كتاب ديگري به نام منهاج القويم في التسليم نگاشته است و بر اساس همين اطلاعات مي توان احتمال داد كه وي در مشهد سكونت داشته 964

است. آنچه كه اين گمان را تقويت مي كند نگارش ديگر اثر كركي به نام اطائب الكلم في بيان صلة الرحم باشد كه حسن كركي نگارش آن را در ربيع 

 ربيع الاول 10 در مشهد به پايان برده است. يك اطلاع جالب درباره او آن است كه وي نسخه اي نفيس از كتاب الصحاح جوهري كه در 976الثاني 

 خريداري كرده است و نام وي به صورت حسن بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالعالي ذكر شده است. 959 ربيع الاول 17 كتابت شده است در 655

، ثبت تملك نسخه كرده است. اين 989بعدها نسخه در اختيار شخصي به نام مظفر حسين بن حيدر خادم رضوي تقوي افتاده كه در تاريخ پايان رجب 

 در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موجود است (براي معرفي آن بنگريد به: محمد تقي دانش پژوه، فهرست كتابخانه مركزي 1369نسخه به شماره 

 ).62، ص 8دانشگاه تهران، ج 

- در تصحيح نسخه هاي خطي، يافتن نسخه هايي كه به خط خود مؤلف باشند يا نسخه اي كه نزد مؤلف خوانده شده باشند، يكي از مهمترين ملاك 3

هاي انتخاب نسخه است و در اين خصوص مي توان به مطالب مفيدي را در ضمن كتاب منية المريد شهيد ثاني و يا در ديگر كتابهاي نگاشته شده در 

 18سنت اسلامي يافت. به عنوان مثال نسخه اي از كتاب شرح المختصر النافع در دست است كه آن را محمد بن حسن بن زين الدين شهيد ثاني (متوفي 

 در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران نگاهداري مي شود و معرفي اجمالي از آن در 1471) تأليف كرده و نسخه به خط خود وي به شماره 1009ربيع الثاني 

) آمده است. درباره محمد بن حسن بن زين الدين اطلاعات خوبي در دست است وي كه 122-121، ص 8فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران (ج 

) است، مدتي در عراق و مدينه اقامت داشته است و شرح حال خوبي از احوال او را فرزندنش علي بن محمد بن حسن بن 965نواده شهيد ثاني (متوفي 

) آورده است. نكته جالب توجه در اين نسخه آن است كه انهائي است كه 222-209، ص 2زين الدين مشهور به شيخ علي كبير در كتاب الدر المنثور (ج 

 صاحب مدارك به وي كه نسخه را نزد او خوانده، داده است كه عبارت آن چنين است: 

«انهاء احسن االله تعالي توفيقه و تسديده و اجزل من كل خير حظه و مزيده قراءة و سماعا و فهما و استشراحا و ضبطا و تحقيقا في مجالس آخرها نهار 

الاثنين الثامن و العشرون من شهر االله الحرام شهر رجب الاصب من شهور سنة ثمان بعد الالف من الهجرة الطاهرة علي مشرفها السلام و كتب مؤلفه العبد 

 الفقير الي عفو االله تعالي محمد بن علي بن ابي الحسن الحسيني حامداً مصلياً مسلماً».

- در حاشيه نسخه هاي خطي فراواني علامت اختصاري ع ل آمده است كه در فهارس نسخه هاي خطي فراوان با اين علامت اختصاري برخورد مي 4

 موجود است كه ناصر بن حسين بن 1617كنيم. اين علامت به چه كسي تعلق دارد. به عنوان مثال در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران مجموعه به شماره 

 در كربلاء به پايان رسانده و مشتمل بر المختصر النافع و رساله الزوراء از محقق دواني كه ظاهرا پس از 864 رمضان 28محمد كتابت آن را در روز جمعه 

تاريخ نخست كتابت شده باشد. و بر اين نسخه علامت ع ل درج شده است. در حقيقت ع ل علامت اختصاري علي بن محمد بن حسن بن زين الدين 



مشهور به شيخ علي كبير بوده كه عالمان كتابشناس و متبحر عصر صفويه است كه در زمان همو كتاب هاي باقي مانده از كتابخانه خانوادگي خاندانش كه 

در حدود دويست نسخه كتاب بوده است به ايران منتقل شده است  كه در ادامه به برخي از اين آثار اشاره شده است.  نام وي به صورت اختصاري بر 

بسياري از نسخه آمده است و اين خود جاي براي تحقيق جداگانه اي دارد كه كدام يك از اين نسخه ها اصل است و كدام نسخه كتابتي متأخرتر از نسخه 

) مي توان نام برد كه ابوالفضائل محمد 1692اوست كه حواشي را نيز نقل كرده اند. مثلا نسخه اي از كتاب الروضة البهيه را در همان كتابخانه (به شماره 

 كتابت كرده و حواشي با علامت ع ل،  منه رحمه االله و سلطان بر آن درج شده است كه بايد اين مطلب مورد تحقيق 1071بن عبداالله اصفهاني آن را در 

قرار گيرد كه آيا اين حواشي از نسخه اي كه شيخ علي كبير داشته نقل شده است يا حواشي از حاشيه هاي او و خليفه سلطان بر كتاب الروضة البهيه نقل 

شده است كه اين مطلب نيازمند بررسي كامل نسخه هاي خطي است كه علامت اختصاري ع ل بر آن درج شده است. (براي توصيفي مختصر از دو نسخه 

). درباره كتابخانه خاندان شهيد ثاني كه بخش هاي 248، 206، ص 8اخير بنگريد به: محمد تقي دانش پژوه، فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، ج 

باقي مانده آن به ايران آمده است مي توان به برخي نسخه هايي از آثار خود شهيد ثاني اشاره كرده كه به خط خود اوست. همچنين نسخه اي از كتاب 

 نوشته فخر المحققين كه به خواهش شاگردش ناصر الدين حمزه بن محمد علوي نگاشته در كتابخانه دانشگاه تهران در 1771تحصيل النجاة به شماره 

 736دست است كه با نسخه اصل مؤلف مقابله شده است و در صفحه عنوان آن اجازه ي از مؤلف به خط خود وي به حمزه بن محمد علوي در سال 

درج شده است و در پايان هم خط مؤلف در نسخه آمده است و در حاشيه آن با دست خط متفاوتي از دست خط فخر المحققين آمده كه كار مقابله نسخه 

را با نسخه اصل مؤلف در نجف به پايان رسيده است. اين همان نسخه اي است كه افندي در رياض العلماء توصيف كرده است (شيخ آقابزرگ طهراني، 

 دارد و در صفحه نخست خط علي بن 923) . نكته جالب توجه آن است كه نسخه يادداشت تملكي به سال 398، ص 3الذريعه الي تصانيف الشيعة، ج 

محمد بن حسن بن زين الدين عاملي هم ديده مي شود كه به احتمال قوي اين نسخه شايد يكي از نسخه هاي باشد كه در روزگار وي از جمله بقاياي 

، 8كتابخانه شهيد ثاني و فرزندانش به ايران منتقل شده باشد (براي توصيفي از اين نسخه و تصويري از آن بنگريد به: محمد تقي دانش پژوه، همان، ج 

). درباره كتابخانه شهيد ثاني اين را بيفزايم كه در كتابخانه دانشگاه تهران در ضمن مجموعه نسخه هايي كه از فخر الدين 311-309، 306-305ص 

 دو نسخه نفيس وجود دارد كه شهيد ثاني خود كتابت كرده و از همان مجموعه نسخه هاي 1817 و 1816نصيري خريداري شده است به شماره هاي 

) كتاب مختصر منتهي السؤل و الامل في علمي 1816كتابخانه شهيد ثاني است كه در عصر صفويه به ايران منتقل شده است. نسخه نخست (شماره 

 به اتمام رسانده و بعدها نسخه اي صحيح از كتاب 938 ربيع الثاني 16الاصول و الجدل ابن حاجب است كه شهيد ثاني كتابت آن را در شب چهارشنبه 

 آن را با نسخه اي كه يافته بوده، مقابله كرده و علامت تصحيح (صح) در چند جاي نسخه آمده است. حسن بن زين الدين در 940يافته و در پايان سال 

صفحه عنوان گفته كه پدرش اين نسخه را به وي و برادرش بخشيده است. در اين نسخه شهيد نام خود را زين الدين بن علي بن احمد الطلوسي الشامي 

 نيز كه نسخه اي از كتاب منهاج الوصول الي علم الاصول قاضي بيضاوي است نيز در همان كتابخانه موجود است 1817كتابت كرده است. نسخه شماره 

 ذكر كرده است (فرغ من نسخه لنفسه العبد الضعيف زين الدين بن علي 939كه شهيد ثاني آنرا كتابت كرده و تاريخ فراغت از تأليف چهاردهم ربيع الثاني 

بن احمد الطلوسي الشامي في ليلة الخميس ...رابع عشر ربيع الآخر سنة تسع و ثلاثين و تسعمائة و الحمد الله رب العالمين وصلي االله علي نبينا محمد و آله 

 و صحبه و سلم).

 نيز دارد. در آخر اين نسخه مطالبي 919همين گونه نسخه اي كهن از ارشاد الاذهان علامه حلي در دست است كه تصحيح شده و بلاغ قرائت در سال 

آمده كه به خط علي بن عبدالعالي است كه به احتمال قوي بايد همان محقق كركي باشد و نسخه حاضر يكي از آثار است كه در هنگام تدريس محقق 

كركي در نجف نزد او خوانده شده است. نسخه داراي حواشي از ع ل. اين نسخه در كتابخانه مدرسه باقريه مشهد نگهداري مي شود همچنين چند نسخه 



ديگر از كتاب ارشاد الأذهان در همان مدرسه وجود دارد كه داراي حواشي از ع ل است. نسخه اي نيز از كتاب الفيه شهيد اول در كتابخانه آستان قدس 

 موجود است كه شيخ محمد بن عيسي بن محمد بن عيسي بن حسين .. بحراني قراولي كتابت آن را در روز سه شنبه سلخ رمضان 2695رضوي به شماره 

 به پايان برده است. كاتب اين نسخه را نزد استادش شيخ يحيي بن حسين بن عشيره سلمابادي كه به شيخ يحيي مفتي مشهور است و از شاگردان 948

محقق كركي كه در يزد سكونت داشته، خوانده است. نكته جالب توجه آن است كه كاتب گفته نسخه را از روي نسخه اي كه متعلق به فرزند شهيد اول 

 ذكر 784يعني ابوطالب محمد بوده، كتابت كرده است وتاريخ فراغت از كتابت نسخه اي كه فرزند شهيد كتابت كرده سه شنبه هفت روز گذشته از رجب 

 به او داده 949 ذي حجه 16كرده است. شيخ محمد گفته كه نسخه را در بصره نزد شيخ يحيي خوانده است و همو گواهي خواندن كتاب را در تاريخ 

است (انهاه ايده االله تعالي و وفقه و ايانا لمراضيه و طاعاته الشيخ الاجل محمد بن عيسي قراءة و بحثا في مجالس متعددة آخرها اليوم الرابع من شهر 

رمضان الاغر سنة تسع و اربعين و تسعمائة هجرية و كتب اقل عباد االله تعالي و احوجهم الي رحمة ربه يحيي بن حسين بن عشيرة البحراني عفي االله عنه و 

عن آبائه و مشائخه بمحمد و اهل بيته الطاهرين). اين نسخه نفيس بعدها در اختيار شيخ علي كبير قرار گرفته و همو حواشي با علامت ع ل بر آن نگاشته 

). همچنين شيخ محمد 389، ص 5است (براي توصيفي از اين نسخه بنگريد به: مهدي ولائي، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، ج 

 كتابت كرده و آن را نزد شيخ يحيي خوانده و در برگ آخر گواهي مقابله و قرائت به 948نسخه اي از كتاب الجعفريه محقق كركي را در غره ذي الحجه 

، 5 بر نسخه درج شده است. اين نسخه نيز در اختيار شيخ علي كبير بوده و حواشي بر آن درج كرده است (مهدي ولائي، همان، ج 949 رمضان 4تاريخ 

 ).438-437ص 

- بخش اعظمي از دانش تراجم نگاري در سنت شيعي متاخر است و اطلاعات لازم را نيز دو تراجم نگار مشهور شيعي عصر صفويه يعني شيخ 5

محمد بن حسن حر عاملي و ميرزا عبداالله بن عيسي افندي از انجامه ها و اطلاعات نسخه شناسي آثاري كه خود ديده اند و گاه روايات و اطلاعات 

شفاهي جمع آوري كرده اند. اين كار و چنين شيوه اي براي گردآوري اطلاعات از آن زمان تا كنون چندان به صورت جدي به جز در كتاب روضات 

الجنات تقريبا ادامه نيافته است و البته بخشي از اين مسئله در خست مراكز فرهنگي ما ناشي مي شود و بخش مهمتر در عدم توجه به اين مسائل و 

اهميت آنها براي تحليل و پژوهش هاي تاريخي، با اين حال بررسي فهرست نسخه هاي خطي مي تواند، خلاء هاي دانش تراجم نگاري را در موارد 

بسياري بهبود ببخشد. به عنوان مثال درباره محمد بن علي بن خاتون عاملي برادر زاده شيخ بهايي كه پدرش علي بن خاتون عاملي داماد حسين بن 

 1034 است كه در 1797عبدالصمد عاملي بوده، اطلاعات ما اندك است. در كتابخانه دانشگاه تهران نسخه اي از كتاب الحبل المتين شيخ بهايي به شماره 

به عاريه در اختيار محمد بن علي بن خاتون بوده است و مرحوم دانش پژوه معرفي اجمالي از اين نسخه را در فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران (ج 

) آورده است. همچنين نسخه اي از كتاب تمهيد القواعد شهيد ثاني در دست است كه كاتب آن عبدالكريم بن ابراهيم بن ميسي عاملي بوده 368، ص 8

 است كه نيايش علي بن عبدالعالي ميسي شوهر خاله و پدر زن شهيد ثاني بوده است. وي در انجامه نسخه چنين نوشته است: 

«فرغ من كتابة لنفسه صبح يوم الخميس في شهر صفر ختم بالخير و الظفر من شهور سنة ثمانين و تسعمائة الهجرية علي مشرفها الصلاة و السلام ... 

المغترف بالخطا و التقصير عبدالكريم بن ابراهيم الميسي العاملي عاملهم االله بلطفه انه جواد كريم و صلي االله علي سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين 

 اجمعين آمين يا رب العالمين».

اين نسخه را بعدها فرزند عبدالكريم يعني شيخ لطف االله ميسي در مشهد با عالم و فقيه ساكن در آنجا علي بن محمد بن خاتون عاملي مقابله كرده است 

 و در حاشيه نيز عبارت مقابله و بلاغ تا آنجا كه امكان خواند آن برايم مقدور شد، چنين ذكر شده است: 



 هجرية علي مشرفها الصلاة و السلام و كتب ذلك الفقير الي 996«بلغت مقابلة في مجالس متعددة آخرها يوم الاربعاء ... من شهر المحرم الحرام سنة 

االله لطف االله ابن عبدالكريم الميسي العاملي و كان ذلك في المشهد الرضوي علي مشرفه الف ....تحية ....في المدرسة الشاهروخية مع الاخ الاجل الشيخ 

 ).920، ص 2علي بن خاتون عامله االله بلطفه ....» (فخر الدين نصيري، پيامبران و خمسه طيبه، ج 

يكي از عالمان كمتر شناخته شده در عصر شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب فردي است به نام سالك الدين يزدي كه از نوادگان سعد الدين  -6

 مجموعه اي موجود است كه محمد مؤمن بن سالك الدين 1938حمويه بوده و در يزد اقامت داشته است. در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره 

 كتابت كرده است. اين مجموعه مشتمل بر الرضاع از محقق كركي؛ رسالة 1053 و بخشي را تنها با ذكر سال 1053 رجب 15يزدي بخشي از آن را در در 

في مقدمة الواجب محقق خوانساري، فوائد في تحقيق مشتركات الرجال كه تاريخ اتمام تأليف اثر اخير در انجامه در دار السلطنه اصفهان و اول جمادي 

 ذكر شده است و سرانجام رسالة في معرفة مشايخ الشيعه يا تعداد اسماء المجتهدين از يحيي مفتي است (محمد تقي دانش پژوه، فهرست 1054الاولي 

 ).555-554، ص 8كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، ج 

- دانسته هاي ما درباره شهيد ثاني و نقش وي در تحولات ديني عصر صفويه اندك است اما به لطف برخي تحقيقات كه در دو دهه اخير صورت 7

گرفته است مي دانيم كه شهيد نقش مهمي در تحول نظام فقهي شيعه ايفا كرده است. از سوي ديگر نكته اي كه به دليل اشارات اندك منابع درباره آن 

دانسته ها ما بسيار اندك است، نقش شهيد در تربيت شاگردان، خاصه شاگردان غير جبل عاملي است. از ميان اين شاگردان ملا محمود بن محمد بن علي 

بن حمزه لاهيجاني به لطف يافتن شدن برخي نكات تازه، مورد توجه قرار گرفته است. مي دانيم كه لاهيجاني در ترويج برخي از آثار شهيد ثاني خاصه 

كتاب مسالك كه وي خود نسخه اي از اين كتاب شهيد را كتابت كرده و با خود به ايران و پس از آن به شبه قاره برده، نقش مهمي داشته است و در 

جايي ديگر به تفصيل درباره اين مطلب سخن گفته ام. اما نكته اي كه مورد توجه قرار نگرفته است، انتشار برخي از آثار كمتر شناخته شده شهيد ثاني 

است كه تنها نسخه اي كه از آن آثار در اختيار ما قرار دارد، بر اساس نسخه اي است كه از روي نسخه لاهيجاني كتاتبت شده است. از جمله اين نسخه 

 در 4360ها اثر كمتر شناخته شده اي از شهيد ثاني با نام حاشية شرائع الاسلام كه ظاهرا تنها دو نسخه خطي از آن موجود باشد يعني نسخه شماره 

. تصويري از نسخه آستان قدس در اختيار من 14046كتابخانه مجلس شوراي اسلامي و ديگري نسخه اي در كتابخانه آستان قدس رضوي به شماره 

قرار ندارد اما نسخه مجلس را به لطف استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمين رسول جعفريان در اختيار دارم. متاسفانه در تصحيح كتاب به صحفه 

انجام نسخه مجلس توجه كافي نشده است. كاتب نسخه كه سعد الدين بن محمد جزائري نام دارد در انجام نسخه گفته است كه «نقلت هذه النسخة من 

 خظ الشيخ الشهيد زين الدين قدس االله روحه و نور ضريحه ببلدة قلكنده عمرت في ظل صاحبها و النسخظ من عند الملا محمود القيلاني».

اين عبارت بي نهايت اهميت دارد. نخست نشانگر آن است كه محمود لاهيجاني همانگونه كه بر اساس نسخه اي كه وي آن را كتابت كرده بود و در 

يكي از شماره هاي پيشين آن را معرفي كرده بودم و احتمال داده بودم كه لاهيجاني در گلكنده اقامت گزيده باشد، نشان مي دهد كه اين حدس صائب 

است يا دست كم شاهدي ديگر بر تأييد آن احتمال يافته شده است. همچنين درباره انتساب اين حواشي به شهيد ترديد اندكي كه به دليل كم نسخه بودن 

 اين اثر است، بر پايه اين مطلب كه نسخه را شاگرد شهيد روايت كرده، برطرف مي گردد. كاتب انسخه در انجام نسخه چنين نوشته است : 

 علي يد افقر عباد االله و احوجهم اليه سعد الدين بن محمد الجزائري 985«واقعا الفراغ من نساختها يوم الاربعا المبارك رابع عشر جمادي الاول سنة 

 ...عامله االله بلطفه الخفي و الحمد الله رب العالمين». در حاشيه نيز اين شعر درج شده است: 

 كتبت و قد ايقنت يوم كتبه   بان يدي تفنا و تبقيا كتابها

 يا قاري الخط الذي قد كتبته   ترحم علي يدي علي ما اصابها



درباره كاتب نسخه يعني سعد الدين محمد جزائري تنها اطلاعي كه تا كنون به دست آورده ام آن است كه وي مجلدي از كتاب تذكره الفقهاء علامه 

 ذكر كرده است و در فهرست نسخه هاي 988حلي كه مشتمل بر كتاب رهن تا پايان جزء نهم بوده است را كتابت كرده كه تاريخ فراغت از كتابت را سال 

 و به نقل از آن در كتاب مكتبة العلامة الحلي مرحوم سيد عبدالعزيز طباطبائي توصيفي از آن آمده است. 18، ص 2خطي آستان قدس رضوي جلد 

 نيز به كتابت نسخه تذكره توسط سعد الدين اشاره كرده و مطلب 94مرحوم آقا بزرگ نيز در طبقات اعلام الشيعة: احياء الداثر من القرن العاشر، ص 

 وجود دارد 6688ديگري درباره او نقل نكرده است. همچنين نسخه اي از شرح القصيدة البائية علم الهدي در كتابخانه دانشگاه تهران رساله سوم مجموعه 

 به پايان برده است (فهرستواره دست 999 رجب 8) كه سعد الدين محمد جزائري كتابت آن را در روز پنج شنبه 334، ص 16(فهرست دانشگاه، ج 

). رساله دوم نيز تكملة امالي المرتضي است كه جزائري كتابت كرده است و رساله اول نيز متن خود امالي سيد مرتضي 923، ص 6نوشت هاي ايران، ج 

   به پايان برده است.999 رمضان 8) كه كتابت آن را در 787، ص 7است (فهرستواره، ج 

- تشيع در حرمين شريفين در عصر صفوي  بر پايه فهارس خطي: درباره تشيع در حرمين شريفين در دوره صفويه، اطلاعات آمده در متون تاريخ 8

نگاري عصر صفويه اندك است اما اطلاعات و مطالب مهمي در اين خصوص را مي توان در معرفي برخي از نسخه هاي خطي يافت. به عنوان مثال 

 در كتابخانه مدرسه ميرزا جعفر مشهد كه اكنون بخشي از حرم رضوي شده و نسخه 1026نسخه اي از كتاب مختلف الشيعة علامه حلي با تاريخ كتابت 

هايي آن نيز در كتابخانه آستان قدس نگاه داري مي شود در دست است كه حسين بن حسن مشغري آن را با نسخه اي تصحيح شده توسط ميرزا محمد 

استرابادي بوده، مقابله كرده است و نشانه هاي بلاغ هم با عبارت «بلغ قبالا بمكة المكرمة» در هامش آن نيز موجود است. شيخ حر عاملي شرح حال 

) آورده است. وي از شاگردان شيخ بهايي و محمد بن حسن بن زين الدين عاملي بوده است. او پس از ترك جبل 69، ص 1وي را در امل الآمل (ج 

عامل به هند رفته و پس از آن به ايران سفر كرده و به اصفهان كه در روزگار او، بهاء الدين محمد عاملي شيخ الاسلام آنجا بوده است، سفر كرده است و 

 به خراسان رفته باشد و در مشهد اقامت گزيده است كه اين نسخه را نيز پس از مرگ و به احتمال قوي 1031ظاهرا پس از درگذشت شيخ بهايي در 

خاك سپاريش در مدرسه ميرزا جعفر كه تني چند از عالمان برجسته شيعه نيز در همانجا مدفون شده اند، وقف همان مدرسه كرده باشند. شيخ حر از وي 

) اجازه روايت داشته است. (بخش اعظمي از اطلاعات در خصوص وضعيت شيعيان 1081به واسطه عمويش محمد بن علي بن محمد حر عاملي (متوفي 

 در حرمين شريفين را استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمين حسين واثقي در كتاب التراث المكي كه به تازگي منتشر شده است، گردآوري كرده اند)

براي توصيف نسخه مختلف الشيعة بنگريد به: كاظم مدير شانه چي، عبداالله نوراني و تقي بينش، فهرست نسخه هاي خطي چهار كتابخانه مشهد 

 .41ش)، ص 1351(تهران،انتشارات فرهنگ ايران زمين، 

- يكي از شاگردان كمتر شناخته شده محقق كركي، فردي است به نام عطاء االله بن مسيح بن ابراهيم بن حسن بن كرم االله آملي كه نسخه اي از 9

 ).90، ص 32التكليفه شهيد اول را كتابت كرده است (فهرست 

 

 تصحيح يك مطلب در اجازه كبيره علامه حلي به بنوزهره
اجازات و اهميت آنها براي مطالعات تاريخي مطلبي است كه به دليل مجهول بودن اين گونه مدارك در سنت آموزشي ما، تقريبا مورد غفلت است. هر 

 استاد ارجمند جعفر مهاجر، پژوهگران تاريخ تشيع مي توانند الگوي مناسب جبل عامل بين الشهيدينچند در ساليان اخير خاصه پس از انتشار كتاب 

براي چگونه بهره گرفتن از اين گونه مدارك تاريخي را فرا گيرند. در اينجا قصد صحبت كردن درباره اين مطلب را بيش از اين ندارم. نكته اي كه توجه 

مرا به خود در هنگام مطالعه اجازه كبيره علامه حلي به بنوزهره جلب كرد، مطلبي بود كه درباره يكي از آثاري كه علامه حلي در اجازه خود از آن نام 



. علامه حلي گفته كه اين كتاب تأليف الحافظ ابوعبداالله كتاب مناقب فاطمة الزهراء سلام االله عليهابرده و طريق روايت خود به آن را بيان كرده است يعني 

 نام ابن البيع كه شهرت مشهور حاكم بحار الانوارالبيع است كه اكنون نسخه اي نفيس از آن يافت شده و كتاب منتشر شده است. اما در متن چاپ شده 

) است به صورت السبيع آمده است كه باعث شده تا مصححان محترم نتوانند وي را شناسايي كرده و در پاورقي مطالبي نادرست 405نيشابوري (متوفي 

 از جمله منابع ابن شهر آشوب در مناقب الفاطمة سلام االله عليهابر اساس خطا در تصحيح نام بيع به سبيع گفته اند. در اينجا اين نكته را بيفزايم كه كتاب 

 نقل كرده كه براي تصحيح مجدد يا دستكم تاريخ مدينة دمشقمناقب و نسخه اي از آن در اختيار ابن عساكر بوده و به تفاريق رواياتي از آن را در ضمن 

 خزاز قمي، يكي از مهمترين راويان كتاب محمد كفاية الاثرتخريج روايات كتاب حاكم مي تواند سودمند باشد. همچنين در بحث از طريق روايت كتاب 

و ديگر كتابها نيز راه يافته است. وسائل بن ابي الحسن ابن عبدالصمد تميمي بوده كه لقب وي در اجازه كبيره به قمي تصحيف شده و اين خطا از اينجا به 

شگفت آنكه مصحح يا محصححان محترم در شرح حال تميمي، همان شرح حال خزاز قمي را آورده اند و توجه نكرده اند كه خزاز خود علي القاعده 

 ).116- 115، ص 104، ج بحار الانوارنبايد كتاب خود را به يك واسطه از خودش روايت كرده باشد (

 

  مكي و نكاتي درباره اوشرف الدين
يكي از عالمان به نام عصر افشاري كه اطلاعات پراكنده اي از او در دست است، شخصي است به نام شرف الدين محمد بن مكي بن محمد بن شمس 

الدين بن حسن بن زين الدين كه از نوادگان شهيد اول است. مهمترين منابع درباره او اطلاعات پراكنده اي است كه در خصوص او در نسخه هاي خطي 

فراواني كه زماني در تملك او بوده است، مي توان يافت. متأسفانه تا كنون كسي همه اين اطلاعات را جمع آوري نكرده است. از جمله نسخه هاي كه 

 از كتابت آن فراغت 1075 ذي القعده 25 است كه حسين تفرشي در صحيفه سجاديه 4701زماني درتملك شرف الدين مكي بوده است، نسخه شماره 

 ابي عبداالله الشريف اين نسخه در تملك شرف الدين درآمده و مهر مربع وي با سجع محمد بن مكي العاملي من ولد 1156حاصل كرده است و در تاريخ 

 مي دانيم كه مادر شهيد اول از سادات بنو معيه بوده نسيم السحرالشهيد العاملي بر آن مشهود است. درباره شريف بودن شهيد اول نيز اينك به لطف كتاب 

فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آيت االله العظمي مرعشي  بنگريد به: سيد احمد حسيني، صحيفه سجاديهاست (براي توصيفي از نسخه 

 علامه قواعد الاحكام). از ديگر مطالبي كه درباره شرف الدين مكي به آن برخورد نمودم، يادداشتي از او بر نسخه اي از كتاب 287، ص 12، ج نجفي

 به 1044 ذي الحجه 18 كه شخصي به نام محمد خليفه جزائري سمناني كتابت آن را در روز دوشنبه 224حلي در مدرسه باقريه مشهد است به شماره 

 پايان برده و بر صفحه اول آن شرف الدين مكي نگاشته است: نظر فيه شرف الدين محمد مكي من ذرية الشريف محمد بن مكي الشهيد..».

 شهيد ثاني است كه زماني نسخه اي از آن در اختيار شرف تمهيد القواعدديگر مطلبي كه درباره شرف الدين مكي دانسته است، مطالبي دال بر تملك 

فراغت حاصل كرده است. نسخه اي مهم از اين كتاب در   از تاليف آن958 از آثار مهم شهيد ثاني است كه در محرم تمهيد القواعدالدين مكي بوده است. 

 اين تملك نوشته اند: داد كه زماني در تملك نواده شهيد اول بوده است. فهرست نگار محترم در اشاره كتابخانه ملي تبريز وجود

سلالة الشريف ابي عبداالله الشهيد محمد بن شرف الدين مكي ابن  يادداشتي از محمد مكي بن محمد بن الشمس الدين بن حسن بن زين الدين من«

) 117 (در متن 1173الجزيتي) سنه  بن حامد بن طه (تصحيف طي است) المطلبي الحارثي الهمداني الخزرجي الجزيني (در متن به خطا احمد بن محمد

الكتاب الي ولدي محمد بهاء الدين  الشريف محمد بن مكي العاملي الشهيد و يادداشتي بشرح آتي قد وهبت هذا ممهور با مهري بسجع من ولد ابي عبداالله

نسخه اي  . همچنين)304 ص،1 ديده مي شود (فهرست، ج 1173بيده شرف الدين بن محمد مكي الشهيدي سنة  ابي المعالي بلغني االله فيه آمالي و كتب

آن  ) وجود دارد كه تاريخ فراغت از كتابت كتاب النكاح308-307، ص 1 شيخ طوسي در كتابخانه ملي تبريز (فهرست، ج تهذيب الاحكامديگر از كتاب 



كتابخانه محمد مكي عاملي مالك نسخه سابق بوده است. بر اساس نوشته   است از نسخه هاي978 و باب التجارت آن شهر رمضان المبارك 978شوال 

فيه افقر الوري مكي بن محمد شمس الدين بن ... محمد و  ) وي يادداشتي بر نسخه بدين شرح نگاشته است: ممن قد نظر308، ص 1نگاري (ج  فهرست

 .بن مكي قدس سره هكذا الي الشهيد محمد

كتب عامل به ايران است. (فهرست كتابخانه ملي تبريز، جلد اول،  اهميت اين دو نسخه در اين است كه اين نسخه هاي از نسخه اي مهاجر از جبل

ش). همچنين نشان تملك شرف 1348 خ، نگارش ميرودود سيد يونسي (تبريز – جلد از الف 405، شامل نخجواني خطي اهدائي مرحوم حاج محمد

 به پايان 1052 سيد مرتضي كه حسن بن ابي جامع عاملي كتابت آن را در غره رجب تنزيه الانبياء و الأئمهالدين مكي بر نسخه اي نفيس از كتاب 

فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مدرسه آيت  در دست است (براي توصيف اين نسخه بنگريد به: سيد جعفر حسيني اشكوري، 1163رسانده با تاريخ 

). نسخه اي نيز از كتاب غاية المراد شهيد اول در كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهران به 18-16، ص 2 ج االله العظمي بروجري (نجف اشرف- عراق)،

). گردآوري تمام اطلاعات درباره شرف الدين مي تواند 615 ج وجود دارد كه جزء اول آن را شرف الدين ديده است (فهرست الهيات، ص 24شماره 

 براي نگارش شرح حال وي بسيار مفيد باشد.

 

 

 ابوالفتح كراجكي و كتاب الرساله العلويه
ترين  انتشارات دليل ما، كار انتشار آثار اين مجموعه را برعهده دارد. از تازه از سلسله مصادر بحار الانوار»، كار جديدي است كه در قم آغاز شده و«

هاي عالم،   كه بيشتر به كتاب التفضيل شهرت دارد از نگاشتهالمؤمنين علي سائر البريه الرساله العلويه في فضل اميرآثار منتشر شده اين مجموعه كتاب 

است. در اين نوشتار  گزارشي كوتاه از اهميت اين كتاب ها و نكاتي درباره  )449 (متوفي محدث و فقيه امامي قرن پنجم ابوالفتح محمد بن علي كراجكي

P2F.و برخي مطالب آمده است تصحيح

3
Pشدن آثار تاريخنگارانه اماميه   از دشواري هاي جدي محققان تاريخ تشيع، خاصه در قرن هاي پنجم به بعد، مفقود

 ) كه آثار 630 - حدود 575طىَ   ( مثال آثار مختلف عالم امامي قرن هفتم يحيي بن حميد مشهور به ابن ِ اَبى  در آن برهه را در بر مي گرفته است. به عنوان

وي  به  ويژه  ابن  فرات  و ابو  مورخان  پس  از تاريخ  الملوك  و الخلفاء و ذوي  الرُّتب  است  كه  مورد استفادة فى  مهم تاريخ نگاري او چون   معادن  الذهب 

رجال  الامامية را مي توان نام برد كه  الحاوي  فى  هاي ما از اين كتاب، محدود به نقل قولهايي اين دو از اين اثر اوست و كتاب شامه  بوده و تنها دانسته

آورده اند، مفقود شده است. از اين رو براي جبران  ابن حجر عسقلاني بوده و اطلاعاتي درباره فقهاء و عالمان شيعه به نقل از آن مورد استفاده ذهبي و

براي شناخت تاريخي آن ادوار دارد و از اين  يابي به آثار تأليف شده عالمان و فقيهان امامي اين دوره ها، اهميت فراواني بخشي از كمبود منابع، دست

  .نامور امامي قرن پنجم ابوالفتح محمد بن علي بن عثمان كراجكي اهميت فراواني دارد دست آثار، كتابهاي متعدد عالم

 

 كراجكي و منابع شرح حال او
از كتاب الحاوي ابن ابي طي برگرفته باشد. ذهبي در اشاره به كراجكي  مهمترين منبع براي شرح حال اين عالم امامي، نقل قولهايي ذهبي است كه بايد

 نويسد: مي

                                                 
عليه و آله المعروف بالتفضيل،  المؤمنين صلي االله عليه علي سائر البرية سوي سيدنا رسول االله صلي االله . أبوالفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي، الرسالة العلوية في فضل امير3

 .ش)1427/1385انتشارات دليل ما،  تحقيق السيد عبدالعزيز الكريمي (قم،

 



بصور في رابع ربيع الآخرسنه تسع و أربعين و أربع مائه، و له عده  « أبوالفتح محمد بن علي الكراجكي، شيخ الشيعه، و الكراجكي هو الخيمي: مات

 و له كتاب تلقين أولاد .كان من فحول الرافضه، بارع في فقههم و اصولهم، نحوي، لغوي، منجم، طبيب، رحل الي العراق و لقي الكبار كالمرتضي مصنفات. و

إلي سنه خمس و خمسين و  كتاب موعظه العقل/ العقلاء للنفس، و له كتاب المنازل قد سيره إلي أن بلغ المؤمنين، و كتاب الأغلاط مما يرويه الجمهور، و

الاسلام و  )، تاريخ748المؤمن ألي غير ذلك ...» (شمس الدين محمد بن احمد ذهبي (متوفي  خمس مئه، و كتاب ما جاء علي عدد الاثني عشر و كتاب

 ؛ صلاح الدين743، ص 9)، ج 2003/ 1424معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي،  وفيات المشاهير و الأعلام، حققه و ضبط نصه و علق عليه بشار عواد

 كه شرح حال كراجكي را از تاريخ الاسلام 130، ص 4، ج (1394/1974 خليل بن ايبك الصفدي، كتاب الوافي بالوفيات، باعتناء ديدرينغ (ويسبادن

شهر رمله سكونت داشته است كه اين مطلب و اهميت  كرده است). در ديگر منابع، اطلاع ديگري نيز درباره او آمده و گفته شده كه كراجكي در ذهبي نقل

 قرار خواهد گرفت. آن در سطور بعدي مورد بحث

 

 الرساله العلويه
درباره آن، از موضوعات مورد توجه عالمان امامي و حتي متكلمان  بحث از افضليت حضرت امير عليه السلام و دلايل كلامي، حديثي و حتي تاريخي

كه آثار مختلفي تحت عنوان التفضيل كه به بحث از اين مسئله  ديگر فرق اسلامي در قرن اوليه بوده است و اهميت اين مسئله تا بدان حد بوده معتزلي و

اين آثار، محدود به نام نويسندگان اين گونه آثار است  به صورت تك نگاري هايي تأليف شده است كه متاسفانه بيشتر آگاهي ما درباره اختصاص داشته،

الرساله العلويه كه در برخي منابع از آن به عنوان التفصيل نيز  .فهرستي از اين آثار را در آغاز الرساله العلويه ذكر كرده اند (18-15 كه محقق محترم (ص

نيز براي اين نظر ارايه شده است (همچنين براي آثار مشابه  ) بهتر است به نام الرساله العلويه ذكر شود و دلايلي32-31گمان مصحح (ص  ياد شده به

بر اساس دو نسخه خطي منتشر شده است، رساله اي كوتاه  اهل البيت في المكتبة العربية از مرحوم سيد عبدالعزيز طباطبائي). كتاب كه بنگريد به كتاب

باعث نگارش اين كتاب شده است. محقق  از نگارش خود از نقيب علويان ياد كرده كه حضور يافتن كراجكي در مجالس او است و در آغاز كراجكي

از متن كتاب استناد نمود. در متن  مرتضي معرفي كرده كه ظاهرا نادرست باشد. براي اين نظر مي توان به دلايلي محترم، فرد مورد اشاره كراجكي را سيد

بايد به شخصي ديگر  به سيد مرتضي نقل كرده و شيوه نقل قول او نشانگر آن است كه كراجكي كتاب را ) كراجكي مباحثي را با استناد72كتاب (ص 

اند، به  توان بر اساس گفته شرح حال نگاران كراجكي كه از اقامت او در رمله سخن گفته تقديم كرده باشد. معماي شناخت هويت نقيب علويان را مي

 ) و ابوالسرايا165حسين بن طاهر بن يحيي بن حسن عقيقي (الشجره المباركه، ص  حدس بيان كرد. از نقيبان شهر رمله نام ابوطالب هاشم بن زيد بن

) دانسته است كه احتمالا كراجكي كتاب را به نام 155السكين (همان، ص  احمد بن محمد بن زيد بن لعي بن عبداالله/ عبيداالله بن علي بن جعفر بن احمد

تصحيح متن كتاب وجود ندارد. اشكال بارزي كه به چشم مي خورد  اين دو يا يكي ديگر از نقيبان شهر رمله نگاشته باشد. اشكالات چنداني در يكي از

، 19محترم ترتيب تاريخي ندارد. به عنوان مثال در صفحه  ترتيب تاريخي منابع. مواردي در كتاب موجود است كه تعلقيات و حواشي محقق عدم رعايت

محترم به ارتباط منابع با يكديگر نيز توجه اي نكرده  منابع شرح حال كراجكي اختصاص يافته، ترتيب تاريخي ندارد كما اينكه محقق پاورقي كه به ذكر

آنها نگاشته اند، مورد توجه قرار نگرفته و همين اشكال در  اينكه اطلاعات كدام منبع اصيل بوده و ديگر منابع اطلاعات خود را از روي اند. به عنوان مثال

به اينكه منبع شرح حال كراجكي در منابع اهل  ) و محقق محترم اشاره اي23-19زندگي كراجكي نيز در متن به چشم مي خورد (ص  بحث مؤلف از

سلسله سند آن در متن افتادگي دارد و   حديثي نقل شده كه47كتاب الحاوي ابن ابي طي نبوده، نكرده اند. در صفحه  سنت، شرح حال نقل شده او در

از فايده نباشد. احمد بن محمد بن  بايد به متن انتقال يابد. شايد توضيح نكته اي درباره اين سلسله سند خالي عبارت ذكر شده در پاورقي درست است و



ق) 247عيسي بن زيد علوي (متوفي  محدثان به نام زيدي است كه روايت نقل شده ظاهرا برگرفته از امالي احمدبن سعيد مشهور به ابن عقده از عالمان و

توجه به نام افراد ديگر ذكر  ) در محافل زيدي كوفه متداول بوده است. البته با292منصور مرادي (متوفي  باشد كه به روايت شاگرد علوي، يعني محمد بن

باشد. همين اشكال در  ابوخالد واسطي به نظر حديث نقل شده از مجموع الحديثي والفقهي زيد بن علي شده در ادامه سلسله سند يعني حسين بن علوان از

درست  احمد بن عسيي بن زيد به احمد بن صبيح تصحيف شده است اما سلسله سند به نحو ) وارد است كه نام48حديث نقل شده در صفحه بعد (ص 

قاضي  ) متكلم نامور معتزلي و كتاب المغني319المسائل ابوالقاسم كعبي (متوفي  نقل شده است. از نكات جالب توجه كتاب اشاره و نقلي از كتاب عيون

آورده كه نقل كراجكي از كتاب عيون المسائل با توجه به در دسترس نبودن  ) نقل هايي از آنها74) است كه كراجكي (ص 415عبدالجبار همداني (متوفي 

از نسخه هاي كتاب، از نسخه هاي است كه عالمان جبل عاملي  آن اهميت فراواني دارد. انجام نسخه حاوي اطلاعات ارزشمند است از جمله يكي متن

تواند براي پژوهشگران تاريخ تشيع نيز مفيد و سودمند  آورده اند. كتاب حاضر علاوه به ارزش خود به عنوان يكي از ذخائر تراثي، مي با خود به ايران

زيبا است. پايان بخش نوشتار را با كلامي از متكلم  همانند ديگر آثار منتشر شده مجموعه منابع بحار الانوار بسيار چشم نواز و باشد. شكل ظاهري كتاب

) خود آن را نقل كرده است: «عبد الوهاب بن أبي حية وراق الجاحظ ، قال : 588انجام مي رسانم كه شيخ طوسي در امالي (ص  مشهور معتزلي نظام به

المتكلم، إن وفاه حقه غلا، وإن بخسه حقه أساء ،  يقول : سمعت النظام يقول : علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) محنة على سمعت الجاحظ عمرو بن بحر

 .الوزن حادة اللسان، صعبة الترقي إلا على الحاذق الذكي» والمنزلة الوسطى دقيقة

 

 تبار شناسي و اهميت نسخه شناسي در تصحيح نسخه هاي خطي
يكي از مهمترين مراحل تصحيح آثار كهن، نسخه شناسي آثار و يافتن نسخه هاي مناسب جهت تحقيق است. البته در كشور ما مانع جدي در سر انجام 

چنين كاري، دشواري هاي دسترسي به نسخه هاي خطي است كه گاه مصحح را مجبور به آن مي كند كه به هر نسخه اي كه به دستش برسد، اكتفا كند و 

تحقيق را بر همان اساس انجام دهد. از جمله آثاري كه ساليان قبل در قم منتشر شده است، كتاب مختلف الشيعه علامه حلي است (براي فهرست كاملي 

). اين كتاب نسخه هاي خطي فراواني دارد از جمله نسخه 287-276، ص 9از نسخه هاي اين كتاب بنگريد به: فهرستواره دست نوشت هاي ايران، ج 

 در كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي در قم. تصويري از برگ انجام اين نسخه در فهرست نسخه هاي خطي آن كتابخانه و در جلد 4434خطي شماره 

 دوازدهم آمده است. در انجام آن نسخه كاتب چنين نوشته است: 

تم الجزء الرابع من كتاب مختلف الشيعة في احكام الشريعة علي يد العبد الفقير الي االله تعالي وشاح بن محمد بن عنسبه حامداً مصلياً في يوم الجمعة 

ثاني رجب المبارك من سنة عشرين و سبعمائة و يتلوه في الجزء الخامس الفضل الرابع في العيوب و التدليس و الحمد الله رب العالمين و صلي االله علي 

 سيدنا محمد النبي و آله الطيبين الطاهرين. 

 به دست خطي متفاوت كسي ديگر در زير اين انجامه نوشته است: 

بلغ مقابلة و تصحيحاً بنسخة الاصل بجهد الطاقة و الحمد الله رب العالمين و صلي االله علي سيدنا محمد النبي و آله الطاهرين و ذلك يوم الاحد من سنة 

). همچنين در مدرسه باقريه مشهد به شماره 29، ص 12ثلاث و ثلاثين و سبعمائة في السادس و العشرين من جمادي الاخير (معرفي شده در فهرست ج 

 نسخه اي از كتاب مختلف الشيعه وجود دارد كه در انجامه آن آمده است: تم الجزء الأول من كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة و فرغت 335

سادس ربيع الأول من سنة أربع و عشرين و سبعمائة، و كان تحريره علي يد مصنفه دام ظله في رابع جمادي الآخرة من سنة سبع و تعسين و ستمائة إلي 

 هنا في النسخة التتي كتبت منها و كتب السعيد سادس عشر من صفر ختم بالخير سنة اثني و سبعين و ستمائة».



 

 ابوعبدالرحمان حيري و كتاب وجوه القرآن
دليل عدم انتشار بسياري از آثار مفسران مسلماني كه در فاصله ميان قرن  مكتب تفسيري خراسان بزرگ، يكي از حوزه هاي مهم پژوهشي است كه به

هنوز ناگفته هاي فراواني دارد، خاصه به دليل نگارش تفاسير مختلف با  تا قرن ششم در آنجا به نگارش تفاسير و ديگر آثار قرآني مشغول بوده اند، دوم

ميان آثار منتشر شده از اين حوزه مهم تفسيري، كتاب وجوه  هاي مختلف كه تحقيق و بررسي دقيق اين حوزه را براي محققان جذاب مي كند. در رويكرد

 .نامور شافعي قرن پنجم اسماعيل بن احمد حيري نيشابوري موضوع اين نوشتار است القرآن از عالم

 ).1422/1380اسماعيل بن احمد حيري نيشابوري، وجوه القرآن، تحقيق نجف عرشي (مشهد 

*** 

تكوين دانش تفسير نگاري در خراسان بزرگ هنوز در مراحل  شكل گيري دانش تفسير و نگارش تفاسير مختلف در خراسان بزرگ و مراحل مختلف

اسلامي شكل گرفته در عراق، آرام آرام بستر  قرون اول تا سوم همگام با مسئله مهاجرت اعراب به خراسان و انتقال دانش هاي اوليه تحقيق است. در

تفسير جايگاه بلندي در خراسان  با ترويج و روايت تفاسير مآثور كه خود اولين مراحل تدوين تفسير بوده، دانش هاي اوليه شكل گيري دانش تفسيري

تفسيري هستيم. با رونق گرفتن  زمينه هاي لازم براي نگارش تفاسير قرآني آرام آرام شاهد نگارش آثاري يافت. در قرون سوم به بعد، با فراهم شدن

قصص الانبياء و  خاصه نيشابور، تدوين گونه هاي مختلف كتاب هاي تفسيري، چون اسباب النزول، رسم مجلس گويي كه در شهرهاي مختلف خراسان

 ادبي خراسان رخ داده كه از قضا آثار متعددي نيز از اين سنت هاي مختلف حتي نگارش تفاسيري به فارسي حاصل تحولاتي است كه در محيط

ابوعبدالرحمان اسماعيل بن احمد بن عبداالله حيري، عالم، مقري و محدث  برجامانده است، از جمله كتاب وجوه القرآن از عالم نامور شافعي نيشابوري،

 .قرن پنجم شافعي

) است كه به دليل گذر حيري از بغداد، 463بغدادي (متوفي  نخستين اشاره به شرح حال حيري، گفته هاي عالم و محدث مشهور بغدادي، خطيب

بخشي از اطلاعات خود درباره حيري را، به نقل  ) كه318، ص 7شرح حال او اختصاص داده است. بنا بر نوشته خطيب بغدادي (ج  صفحاتي را به ذكر

توان از تولد او در نيشابور و محله  ذكر كرده است. با توجه به انتساب حيري به محله حيري، مي  361حيري را رجب  از خود او آورده، تاريخ تولد

)، زاهر بن طاهر سرخسي 387عالمان شافعي عصر خود چون ابوطاهر محمد بن فضل بن محمد بن خزيمه (متوفي  حيره دانست. حيري در نيشابور و از

ارايه كرده  ) فهرستي از آنها را318، ص 7كسان ديگري سماع حديث نمود كه خطيب بغدادي (ج  ) و412)، ابوعبدالرحمان سلمي (متوفي 389(متوفي 

روايت  محدثان خراساني خود به ذكر روايت پرداخت، از جمله آثاري كه حيري در بغداد  به بغداد سفر نمود و در آنجا از عالمان و423است. حيري در 

  .رواج فراواني يافته بود كرده، آثار استادش ابوعبدالرحمان سلمي بوده كه كتابهايش در آن دوران

مطالبي از آن نقل كرده، تاريخ الصوفية سلمي است كه اثري مهم در شرح  از جمله آثار سلمي كه خطيب بغدادي توجه فراواني به آن نشان داده و به كرات

براي فهرست كاملي از نقل قولهايي كه خطيب . 182-181 ،180، ص 2، ج 445، 443، ص 1صوفيان خراسان بوده است. (نك خطيب بغدادي، ج  حال

)، حيري كه بخش 318، ص 7بغدادي (ج  ). به نوشته خطيب214، ص 17الصوفيه سلمي آورده بنگريد به: خطيب بغدادي، ج  بغدادي از كتاب تاريخ

شد همچون بسياري از ديگر افراد  قصد مجاورت در مكه را داشت اما بعد از آنكه از آشفته بودن راه ها خبر دار اعظمي از كتابهاي خود را همراه داشت،

ابوالهيثم محمد بن مكي  بازگشت. از جمله كتاب هاي همراه او كتاب صحيح بخاري بوده كه حيري آن را از از انجام حج صرف نظر كرد و به نيشابور



حيري  ) در سه مجلس نزد حيري صحيح را به طريق319-318، ص 7بود و خطيب بغدادي (ج  كشميهني از مهمترين راويان صحيح بخاري سماع كرده

  .به بخاري از او سماع كرده است

) است كه در تكمله تاريخ 529-451عبدالغافر بن اسماعيل فارسي ( پس از خطيب بغدادي، كهنترين گزارش درباره حيري، گفته هاي ابوالحسن

 :ياد كرده است نيشابوري، يعني كتاب السياق، اشاراتي به زندگاني حيري آورده و از او چنين نيشابور حاكم

العلماء  المفسر، المقري، الواعظ، الفقيه، المحدث، الزاهد، أحد أئمة المسلمين و من «إسماعيل بن أحمد بن عبداالله الأستاذ أبوعبدالرحمان الضرير الحيري،

سمع  الحديث و الوعظ و التذكير و له حفظ الحديث و معرفته. رحل في طلبه كثيرا و العاملين بالعلم، له تصانيف المشهورة في علوم القرآن و القراءات و

 ).174-173مفيدا مباركا في علمه ....» (المنتخب من السياق، ص  الصيح للبخاري من أبي الهيثم و سمع منه ببغداد.... و كان نفاعا للخلق

) به نقل از مسعود بن ناصر سجري از درگذشت او 319، ص 7 درباره تاريخ درگذشت حيري در منابع اختلاف نظر وجود دارد. خطيب بغدادي (ج

 را به عنوان 431ذكر كرده اما در منابع ديگر سال  430) نيز تاريخ درگذشت حيري او بعد از 174سخن گفته و عبدالغافر فارسي (ص  430اندكي بعد از 

 چند قول سجزي و فارسي به دليل همشهري بودن آنها با حيري مرجح است. تاريخ وفات او ذكر شده هر

 

 حيري و كتاب وجوه القرآن
فارسي نقل كرده اند، مي توان دريافت، نقش وي در تكوين و تحول   از شرح حال حيري كه خطيب بغدادي و عبدالغافر مطلب آشكاري كه به وضوح

تأليفات متعدد خويش در علوم قرآني به نام كتابهايي چون  ) خود در آغاز كتاب وجوه القرآن از54نگاري در خراسان است. حيري (ص  دانش تفسير

اشاره كرده كه تا به حال نسخه اي از آنها يافت نشده است. از  الواعظين، كتاب التنزيل، كتاب معاني أسماء الرب، أسماء من نزل فيهم القرآن الوقوف، مثلث

مشهوري بوده است. از كفاية التفسير دو نسخه كه مشتمل بر  كتاب وجوه القرآن و تفسيري به نام كفاية التفسير در دست مي باشد كه اثر آثار موجود او

كتابخانه آستان قدس رضوي موجود است (محمد   كه در506مي باشد، باقي مانده است از جمله نسخه اي كهن و كتابت شده در  بخش اعظمي از كتاب

-41عبدوس ستار (ص  ) كه سالها قبل محمد466ش) ، ص 1369كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي (مشهد  آصف فكرت، فهرست الفبائي كتب خطي

است اما  كه متن اين تفسير مرسل است، سخن درباره منابع مورد استفاده وي اندكي دشوار ] از آنجايي1) بحثي درباره اهميت آن منتشر كرده است.[56

 است كه نكته غريبي نيست. اثر ديگر حيري، كتاب وجوه القرآن است كه محمد همانگونه كه ستار اشاره كرده، تأثير تفسير طبري در نگارش آن مشهود

) انجام داده اما ظاهرا تصحيح خود 1974دكتري در دانشگاه كمبريخ ( عبدوس ستار تحقيق و تصحيح كتاب وجوه القرآن را به عنوان موضوع پايان نامه

شناخته شده آن تصحيح و منتشر كرده است (مشهد  ] تصحيح ديگري از اين كتاب را نجف عرشي بر اساس دو نسخه2نكرده است.[ را منتشر

مهم و جالب توجه است. اميد كه  القرآن حيري براي شناخت محيط تفسير خراسان و نقش حيري در اين تحولات اثري ). كتاب وجوه1422ش/1380

همت صاحب همتي را طلب  كتاب حاضر، منتشر شود كه كهنترين نسخه شناخته شده آن در ايران است و اين ديگر اثر حيري يعني كفاية التفسير، همچون

 .مي كند

[1]M A. Sattar, Kifayat al-tafsir of Nishapuri: a rare manuscript, Islamic Culture, 68 i, 1994, pp.41-56. 
 [2] Muhammad Abdus Sattar, Al-Hiri›s life and works with an edition of his Wujuh al-Quran, Ph.D. Dissertation, Cambridge 

University Library, 1974. 
 

 فخر المحققين و نقش وي در تدريس آثار علامه حلي
درباره حوزه حله و نقش علامه حلي و فرزندش در تقويت آن مطالب فراواني در لابه لاي نسخه هاي خطي آمده است. در حقيقت نسخه هاي 

فراواني از آثار علامه حلي و محقق حلي و خود فخر المحققين در دست است كه نشانگر تلاش هاي فخر المحققين در تدريس آثار فقهي مكتب حله 



 در كتابخانه آستانه حضرت عبدالعظيم حسني 258است. از جمله آنها نسخه اي نفيس از كتاب تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الاماميه به شماره 

) به پايان 726 يعني در روزگار حيات خود علامه حلي (متوفي 721 ربيع الثاني 23است كه احمد بن حسن بن يحيي فراهاني كتابت آن را در روز جمعه 

 به اين شرح داده است: انهاه ايده االله 759 ذيقعده 10رسانده است. اين نسخه را بعدها كسي نزد فخر المحققين خوانده و انهايي در پايان قاعده و به تاريخ 

تعالي قراءة و بحثاً في عاشر شهر ذيقعده سنة تسع و خمسين و سبعمائة و الحمد الله وحده و صلي االله علي سيدنا محمد و آله محمد بن مطهر». نكته جالب 

  كسي اين نسخه را خريداري كرده و يادداشتي اين گونه بر آن درج كرده است: 982توجه يادداشتي فارسي بر نسخه است. در سال 

اين كتاب را بعوض اجرت حج نواب مستطاب جنت مكان فردوس آشيان با چند كتاب ديگر .. .شيخ عبدالنبي لحاوي فروخته بودند و شيخ مشار اليه 

نزد فقير فروخت به حضرت سيادت ...عماد للسيادة و الشريعة و الادب مجتبي العريضي و ثمن در حضور اين فقير قبض نمود و كان ذلك في شهر شعبان 

982.( 

 (رساله اول) در همان كتابخانه موجود است كه يادگار حوزه قزوين در دوره شاه 715همچنين نسخه اي ديگر از كتاب تحرير الاحكام به شماره 

 در قزوين پس از 985 رجب 19اسماعيل دوم است و شخصي به نام عبداالله بن علي بن حسين بن خزعل حسيني بحراني نجفي آن را در روز سه شنبه 

 در 988). كه تا سال 97-96، ص 1آنكه شاه اسماعيل يك سال و پنج ماه بر تخت سلطنت جلوس كرده، كتابتش را به پايان رسانده است (فهرست، ج 

. اما در معرفي مناسك (ج 558، ص 2، مناسك الحج الصغير شهيد ثاني است (فهرست، ج 715قيد حيات بوده و آخرين رساله كتابت شده در مجموعه 

 ) گفته شده كه نسخه بي تاريخ و فاقد نام كاتب است.625، ص 2

 نسخه اي كهن از كتاب الهدايه الكبري حسين بن حمدان خصيبي 

 معرفي شده است. صفوة الاخبار عن الائمة الاطهار نسخه اي است كه در فهرست با عنوان 748در فهرست كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي به شماره 

  است كه آغاز آن نيز چنين است:الهدايه الكبريكتاب در حقيقت همان 

  و بهذا الاسناد عن المفضل عن الصادق صلي االله عليه و سلامه قال اتي رجل من قريش الي النبي صلي االله عليه و آله

 انجام آن نيز چنين است: 

 و لا تبديه الا لمن يستحق ذلك من شيعتنا و المحبين لذكرنا من المؤمنين و الحمد الله رب العالمين

 كتابت كرده است. 986 ذي الحجه 24اهيمت نسخه فوق آن است كه محمد بن سعيد بن حسين بن سليمان بن غلبان اوالي بحراني آن را در روز شنبه 

 در كتابخانه مرعشي در جلد هشتم، 2973). لازم به ذكر است كه نسخه اي متاخر از الهدايه الكبري به شماره 350-349، ص 2(فهرست مرعشي، ج 

  معرفي شده است.153ص 

 6-5، ص 14 است و در جلد 5602نسخه اي ديگر از كتاب الهدايه الكبري كه با همان عنوان صفوه الاخبار معرفي شده، نسخه اي است كه به شماره 

 و البته 748معرفي شده است. ظاهرا بر اساس آنچه كه فهرست نگار محترم درباره اين كتاب ذكر كرده اند، نسخه اي باشد استنساخ شده از روي نسخه 

 در اين نسخه، كتاب به شيخ صدوق نسبت داده شده است.

 

 منتهي المطلب  في تحقيق المذهب
از آثار مهم علامه حلي كتاب منتهي المطلب است كه نسخه هاي خطي فراواني از آن موجود است و متن آن نيز به تازگي چاپش كامل شده است. 

 موجود است كه كاتب آن شخصي است به نام صالح بن محمد بن عبدالاله 875نسخه اي از اين كتاب در كتابخانه مدرسه صدر بازار اصفهان به شماره 



بن محمود زبيدي معروف به بني سلامه كه آثار چند ديگري را نيز كتابت كرده است. اين نسخه كه تنها مشتمل بر جزء سوم كتاب است داراي انجامه و 

 بلاغ مقابله است. انجام نسخه چنين است: 

تم الجزء الثالث من منتهي المطلب و الحمد الله رب العالمين و صلي االله علي سيد المرسلين محمد النبي و آله الطيبين الطاهرين. فرغ من تسويده العبد 

الفقير المعترف بالخطايا و الذلل و التقصير صالح بن محمد بن عبداله له ابن محمود الزبيدي المعروف ببني السلامة غفر االله له و لوالديه و لجميع المؤمنين و 

المؤمنات و الحمد الله رب العالمين و ذلك في يوم الخميس قبل الغروب ثاني و العشرون من شهر رمضان المبارك سنة اثنين و ثمانين و تسعماية هجرية و 

 الحمد الله رب العالمين.

 در كنار اين عبارت انجامه مؤلف چنين نقل شده است:

بخط المصنف قدس االله نفسه تم الجزء الثالث من كتاب منتهي المطلب في تحقيق المذهب و الحمد الله وحده و يتلوه في الجزء الرابع البحث الثامن في 

بقية اقسام الصوم فرغت من تسويده في يوم الاثنين تاسع عشر شهر ربيع الاول من سنة ست و ثمانين و ستماية و كتب حسن بن يوسف بن مطهر مصنف 

هذا الكتاب و الحمد الله علي نعمائه و صلي االله علي سيدنا و مولانا محمد و آله الطاهرين الاخيار و سلم كثيراً و نسال االله تعالي بعد المغفرة اتمام هذا 

 الكتاب بمنه و كرمه آخر كلامه رحمه االله و رفع درجته.

  با نسخه اساس مقابله شده است، چنين آمده است:983به همان خط عبارت بلاغ و انهاء نسخه كه توسط صاحب معالم حسن بن زين الدين در سال 

الحمد الله عارضت هذا الجزء من كتاب منتهي المطلب من اوله الي آخره بخط مصنفه العلامة ثراه االله دار المقامه و بذلت ما وسعته المجال في تصحيحه و 

تحريّت الاقتدا بخط المصنف رحمه االله في اكثر المواضع منها علي ذلك و علي بعض المواضع التي لا تخلو عن غرائبه او ريب بكتابة بخطه فوق الكلمة او 

قريبا منها و كان ذلك في مجالس عدة آخرها يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الاخر المنتظم في سلك سنة ثلاث و ثمانين و تسعمائة بالمشهد المقدس الغروي 

علي مشرفه السلام و كتب مالكه العبد المفتقر الي عفو االله سبحانه و رحمته حسن بن زين الدين بن علي بن احمد العاملي عامله االله برافته و اورعه شكر 

P3Fنعمته حامداً الله سبحانه علي الآئه مصلياً علي اشرف انبياء و الله مسلماً مستغفراً».
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 چند اثر به خط شهيد ثاني و چند نكته اي درخصوص آن 

درباره شهيد ثاني و كتابخانه بزرگي كه وي در اختيار داشته و مشتمل بر دوهزار نسخه بوده و دويست اثر از آن مجموعه به خط او بوده است، مطالبي 

در كتاب بغية المريد ابن عودي آمده است. در زمان نواده شهيد ثاني يعني شيخ علي كبير بخش هاي موجود كتابخانه شهيد ثاني به ايران منتقل شده است 

 در كتابخانه آستانه مباركه حرم عبدالعظيم حسني 701كه برخي از آن آثار اينك در كتابخانه هاي مختلف كشور موجود است از جمله مجموعه شماره 

 در شهر ري. محتويات اين مجموعه چنين است:

 ).585-548، ص 2پ). (فهرست، ج 51پ-1- المسائل ابن طي (1

 ر).54پ-52-الحثّ علي صلاة الجمعة (برگ هاي 2

). اين رساله همان رساله أجوبة مسائل السيد شرف الدين 23-22، ص 1پ) (فهرست، ج 60پ-54- رساله سوم، أجوبة المسائل الثلاث (برگ هاي 3

 ديدار داشته است و شرحي از ديدار خود با او را مي توان در كتاب بغية المريد چاپ شده در الدر 946سماكي است كه با شهيد ثاني در نجف در سال 

 ) يافت.169، ص 2المنثور (ج 

                                                 
 .656-654، ص 3 ايران)، ج –براي توصيفي از اين نسخه بنگريبد به: سيد جعفر حسيني اشكوري، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان . 4

 



P4F ذكر شده است.956 ذي الحجه 25پ). تاريخ فراغت از تأليف اين رساله 76پ-60- رساله چهارم، الحبوة (برگ هاي 4
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نكته اي توجه مرا جلب كرد، اين است كه آيا ترتيب زمان نگارش اين آثار به همين صورت است كه در اين مجموعه آمده است؟ مشكل در حقيقت 

 و 957اينجاست كه رساله الحث علي الصلاة الجمعه شهيد بايد پس از آن نگاشته شده باشد كه شهيد نظر به وجوب تعييني يافته است يعني پس از 

 را دارد. در خود متن رساله الحث علي الصلاة 956نگارش شرح لمعه اما در اينجا رساله دوم مجموعه است و آخرين رساله مجموعه تاريخ نگارش 

 بوده است، 962الجمعه نيز شواهدي است دال بر اينكه شهيد رساله را پس از رساله مشهور خود درباره نماز جمعه كه تاريخ فراغت آن غره ربيع الاول 

 به ايران رفته است، 961نگاشته است كه گمان من آن است كه رساله را شهيد ثاني در حقيقت به خواهش حسين بن عبدالصمد حارثي كه در سال 

نگاشته و براي او به اصفهان كه حارثي عاملي در آن تاريخ در آنجا سكونت داشته، فرستاده است اما چرا در اينجا و در اين مجموعه پيش از رساله اي 

  نگاشته شده است؟ شايد به ذهن غير اصيل بودن رساله متبادر شود اما خط رساله كاملا به خط شهيد شبيه است.956است كه در سال 

 كه از شهيد جدا شده و براي سفر مشهد رضوي به ايران سفر 962ابن عودي در ضمن شرح حال شهيد ثاني و معرفي آثار او اشاره كرده كه در سال 

كرده است، در قزوين نسخه اي از كتاب تمهيد القواعد شهيد ثاني را كه در اختيار داشته به يكي از افاضل قزوين نشان داده بود و او آن نسخه را براي 

). آيا اين نسخه موجود 186-185، ص 2چند روي از وي امانت گرفته بود تا نسخه اي از روي آن براي خود كتابت كند (ابن عودي، بغية المريد، ج 

است؟ يا نسخه هايي را مي توان سراغ گرفت كه احتمالا از روي همين نسخه كتابت شده باشند؟ در فهرست كتابخانه آستانه حضرت عبدالعظيم حسني 

 معرفي شده است كه شخصي به نام غانم بن عبداالله بن معبدعلي بني تميم 391) نسخه اي از كتاب تمهيد القواعد شهيد ثاني به شماره 151، ص 1(ج 

 در قزوين به اتمام رسانده است. احتمالي هست كه اين نسخه استنساخي از روي همان نسخه اي باشد كه همان فاضل 971 صفر 20كتابت آن را در 

قزويني ار روي نسخه ابن عودي كتابت كرده باشد، هر چند با توجه به اقامت حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي در قزوين در اين سالها اين احتمال هم 

هست كه اين نسخه از روي نسخه اي كه شايد متعلق به حسين بن عبدالصمد حارثي بوده كتابت شده باشد.در هر حال اگر روزي امكان پذير شد تا بتوان 

نسخه هاي تمهيد القواعد را بررسي كنم بهتر بتوان در اين خصوص نظر دارد. متاسفانه در تصحيح كتاب تمهيد القواعد فضلاي محترم به اين نكات و يا 

 اساسا نسخه شناسي نسخه هاي موجود تمهيد القواعد توجهي نكرده اند.

 

 حسين بن حمدان خصيبي و كتاب المائده
دانش و آگاهي ما درباره فرقه و گروه هايي كه از خط مستقيم امامت جدا شده و گاه جريان هاي الحادي و مخالف تعاليم ائمه پديد مي آورده اند، در 

 سعد بن عبداالله اشعري و تحرير به احتمال دقيتر، المقالات و الفرقبسياري از موارد با اين مشكل روبرو است كه تنها محدود به گزارش دو كتاب 

 ابوالحسن اشعري نيز به دليل آنكه از برخي مقالات الاسلاميين شناخته مي شود، است. همچنين كتاب فرق الشيعهويرايش اول همان كتاب كه با عنوان 

متون كهن و گاه شيعي در باب ملل و نحلل نگاري، مطالبي درباره اين فرقه ها نقل كرده است، نيز اهميت خاصي دارد. با اين حال مشخص است كه 

محدود بودن منابع در دسترس محققان به متن هاي واسطه اي و نداشتن امكان دسترسي به متون احتمالي تأليف شده توسط اين جريان ها، كار تحقيق و 

 پژوهش را دشوار مي كند.

                                                 
 برگ است. براي توصيفي از آن بنگريد به: ابوالفضل حافظيان بابلي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آستانه حضرت عبد العظيم حسني عليه السلام (قم، دار 76اين نسخه در . 5

 .552-551، ص 2ش)، ج 1382الحديث، 

 



 احتمالي بودن وجود سنت نگارشي در ميان برخي از جريان هاي جدا شده از خط مستقيم امامت، خاصه درباره غلات بيشتر از هر گروه ديگر، افزون 

است چرا كه اساسا غلات جريان هاي اباحي طلب بوده اند و غلو محملي براي رسيدن به اين منظور بوده است. با اين حال در ميان يكي از جريان هاي 

غلات كه ريشه در قرن دوم عراق دارد، شاهد وجود سنت نگارشي مكتوب هستيم و به لطف همين سنت است كه اكنون امكان شناخت بهتري از ماهيت 

و برخي ابعاد جريان هاي غلات قرن دوم و سوم امكان پذير شده است. در طول تاريخ عالمان وارسته اماميه و حافظان راه مستقيم امامت، با هوشياري 

تمام نسبت به اين جريان ها و تلاش آنها براي رخنه به انديشه شيعه، توجه نشان داده اند و تا آنجا كه امكان داشته است، در برابر ورود اين گونه جريان 

ها به انديشه شيعه تلاش كرده اند. متاسفانه در ساليان اخير، به دليل بي توجهي و آشنايي اندك برخي افراد، شاهد آن انتشار برخي از آثار غلات در 

 كه با انتساب به حسين بن حمدان خصيبي منتشر المائدهجامعه شيعه با عنوان مواريث برجامانده از گذشته هستيم. از جمله اين آثار كتابي است با عنوان 

P5Fشده است. نوشتار حاضر نقدي بر اين اثر است.
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*** 

بحران هاي حاصل از شرايط مختلف در اواخر قرن سوم، به پيچيده شدن اختلافات جامعه اماميه عراق در مسئله امامت انجاميده بود و در اين ميان 

سود جويي هاي برخي منحرفان، به دشواري شرايط پيش آمده، دامن مي زد و از جمله اين افراد فردي است به نام ابوشعيب محمد بن نصير نميري كه 

البته دانسته هاي اندكي درباره او وجود دارد. آنچه كه درباره او مسلم است آن است كه فردي آشنا با سنت هاي برخي جريان هاي غلات عراق بوده و 

، ادعاي نيابت خاص حضرت حجت را داشته است. وي به بصري نيز شهرت داشته كه 260بعد از درگذشت امام حسن عسكري عليه السلام در سال 

نشانگر آن است كه اصل وي از بصره بوده است. جريان نيابت محمد بن نصير كه در آغاز با عنوان نصيريه / نميريه شناخته مي شده است، بعدها توسط 

شاگردان و مريدان وي تداوم يافت. جانشين وي شخصي به نام محمد بن جندب مشهور به «يتم االله» بوده است كه ابهامات درباره شخصيت تاريخي وي 

بسيار است و دانسته هاي ما درباره او به مراتب اندك و كمتر از دانسته ها درباره خود محمد بن نصير است و البته اين تا حدي نشانگر آن است كه نقش 

وي در سنت نصيريه تنها انتقال دهنده ميراث شكل گرفته بود و وي نقش چنداني در تحول و تكوين مذهب نصيري نداشته است. همين مطلب درباره 

جانشين او يعني محمد بن جنان جنبلاي فارسي نيز صادق است، هر چند درباره وي، به يمن شاگردش حسين بن حمدان خصيبي، مطالب بيشتري دانسته 

است و نام وي در سلسله طريق روايت برخي مطالب و اخبار سنت نصيريه باقي است. نقش مهم و محوري در تكوين و بسط عقايد نصيريه را حسين بن 

حمدان خصيبي ايفا كرده است كه بايد وي را پس از محمد بن نصير نميري، دومين فرد مهم در سنت غلات نصيريه دانست و دست كم آنچه كه درباره او 

P6Fمسلم است، نقش كليدي وي در تثبيت برخي از تعاليم نصيريه را نبايد از ياد برد.

7
P در سنت رسمي اماميه عالم و فهرست نگار برجسته امامي ابوالعباس 

احمد بن علي نجاشي در كتاب فهرست اسماء مصنفي الشيعه اطلاعات دقيق و مهمي درباره او ارايه كرده است كه به صراحت دلالت بر آشنايي كامل 

نجاشي از شخصيت و انديشه هاي حسين بن حمدان خصيبي دارد و البته اين بيشتر به دليل آن است كه خصيبي مدتي از زندگي خود را در بغداد بسر 

برده بود و حلقه اي از مريدان به دور خود جمع كرده بود كه به احتمال زياد به دليل مخالفت برخي از عالمان اماميه به او و تعاليم شرك آلود اش، به 
                                                 

). بر اساس نوشته مصحح ديوان خصيبي، س. حبيب (ديوان 1430/2009. ابوعبداالله حسين بن حمدان خصيبي، كتاب المائده، أعده و حققه عبداالله جعفري (بيروت، مؤسسه بلاغ، 6

 ) كتاب المائده را شخصي به نام احمد علي رجب نيز تصحيح و منتشر كرده است كه نگارنده دسترسي به اين چاپ نداشته است.19، ص 1421الخصيبي، بيروت، مؤسسه اعلمي، 

 
ش)، 1385. براي تفصيل اين مطلب بنگريد به: محمد كاظم رحمتي، «حسين بن حمدان خصيبي و اهميت وي در تكوين نصيريه»، هفت آسمان، شماره سي ام، سال هشتم (تابستان 7

 .207-173ص 

 



زندان افتاد و بعد از آزادي از زندان مجبور به ترك عراق شد و در شام جايي كه نفوذ گسترده اي به دست آورد، اقامت گزيد. نجاشي در اشاره به 

 خصيبي مي نويسد:

كتاب  . له كتب ، منها : كتاب الاخوان ، كتاب المسائل ، كتاب تاريخ الائمة ، فاسد المذهب«الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلاني، أبو عبد االله، كان 

 ). 67، (فهرست، ص الرسالة تخليط

تصريح نجاشي به فاسد المذهب بودن خصيبي كاملا درست و دقيق است. همچنين توضيح وي درباره كتاب الرساله كه عبارت تخليط را درباره آن به 

) 385كار برده، دقيق و نشانگر آشنايي دقيق نجاشي با اين كتاب خصيبي بوده است. هر چند خصيبي از مشايخ اجازه هارون بن موسي تعلكبري (متوفي 

از مشايخ طرق روايت در سنت روايي اماميه بوده، اما دانسته نيست كه تعلكبري اجازه روايت چه چيزي را از او اخذ كرده است اما به جز اين مورد، 

اطلاعي از اينكه خصيبي در طرق روايي قرار داشته است، در دست نيست و روايت تلعكبري از او را بايد به حساب مشرب متساهلانه تلعكبري كه تا 

حدي در ميان شيوخ روايي وجود داشت و با مستمسك قرار دادن اين مطلب كه روايت حديث غير از درايه آن است، دايره شيوخ خود و مسموعات 

خود را گسترش مي داده اند. در حقيقت همانگونه كه نجاشي به صورت وجاده از آثار خصيبي ياد كرده نشان مي دهد كه ديگر شيوخ حديثي اماميه آثار 

وي را روايت نمي كرده و نام وي در فهارس اصحاب موجود نبوده است. همين گونه اصحاب عليرغم روايت تعلكبري از او، اهميتي به روايات او نداده و 

در فهارس شاگردان تعلكبري و مشايخ نجاشي و فهارس آنها نام و يادي از خصيبي نبوده است. نگاشت هاي خصيبي همانگونه كه از نوشته نجاشي نيز 

مي توان دريافت به دو گونه بوده است، بخشي از آنها متوني كاملاً غاليانه بوده اند همچون اثر الرساله كه نجاشي آن را با واژه تخليط از ديگر نگاشته 

هاي او متمايز كرده و برخي ديگر آثاري كه هر چند به نظر نمي آيد محتويات آنها كاملا مورد تاييد نجاشي بوده است، اما به حد كتاب الرساله نبوده 

است. با اين حال آثار حسين بن حمدان خصيبي هر چند به صورت وجاده براي عالمان بعدي اماميه نيز آشنا بوده است. به عنوان مثال شيخ طوسي، 

P7F به نقل از حسين بن حمدان خصيبي نقل كرده كه البته نام حسين بن حمدان در متن چاپ شده تصحيف شده است.الهدايه الكبريعبارتي از كتاب 
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P در 

 از شخصي به نام حسين بن عبدالوهاب و يا در آثار حافظ رجب برسي نيز رواياتي از عيون المعجزاتمتون برخي جريان هاي غلات همچون كتاب 

 آن است كه در فصل پاياني كتاب، به صراحت الهدايه الكبريخصيبي نقل شده است. نكته البته شگفت انگيز درباره بهره گيري شيخ طوسي از كتاب 

خصيبي به مسئله نيابت محمد بن نصير اشاره كرده است. عالمان بعدي اماميه به دليل در دسترس نبودن متوني كه نجاشي خود به احتمال زياد آنها را ديده 

 نسخه وجادهو در فهرست خود ياد كرده، در خصوص جرح حسين بن حمدان با مشكلاتي روبرو بوده اند، خاصه در دوره صفويه و با يافت شدن البته 

اي از كتاب الهدايه الكبري و تداول يافتن نگارش آن پس از اين تاريخ در ميان اماميه از حسين بن حمدان خصيبي، تلاش ها براي تعديل و دفاع از 

خصيبي آغاز شده است. درباره كتاب الرساله كه نجاشي خود نسخه اي از آن را ديده است، به نظر مي رسد عالمان بعدي اماميه هيچ اطلاعي نداشته اند 

و اساسا به دليل پنهان بودن سنت فكري نصيريه تا سده اخير، امكان دسترسي محققان به متن هاي اين فرقه نبوده است. متن كتاب الرساله كه اينك نسخه 

هاي خطي آن شناسايي شده و از جمله نسخه اي كه نگارنده در اختيار دارد، شاهد صريحي به اعتقادات نادرست خصيبي است. در اين رساله خصيبي از 

الوهيت علي عليه السلام سخن گفته است. نگارش اين رساله حتي در ميان نصيريان شام با دشواري هاي روبرو شد به گونه اي كه بعدها خود حسين بن 

) 424حمدان خصيبي شرحي بر اين رساله با عنوان فقه الرساله، نگاشته و در دو نسل بعد نيز شاهد آن هستيم كه ابوسعيد ميمون بن قاسم طبراني (متوفي 

                                                 
 ) تصحيف شده است. 355در اين خبر كه متن كامل آن در ضن هدايه الكبري آمده، نام حسين بن حمدان خصيبي به حسين بن احمد خصيبي در متن كتاب الغيبه (ص . 8

 



 نيز است، پرداخته است. شواهد مختلفي از اصالت اين رساله و انتساب الرسالة الرأس باشيهرساله اي در شرح و دفاع از مضامين الرساله كه نام كامل آن 

 مسلم آن به خصيبي وجود دارد.

*** 

عالمان و محدثان اماميه در قرون نخستين هجري بر خلاف تصور نادرست و بسيطي كه تداول دارد، با شيوه اي بديع و در نوع خود جالب توجه، 

بازسازي متون كهن حديث شيعه : روش، روش خاصي براي تدوين احاديث و سنجش آنها ابداع كرده اند كه تفصيل آن را اينك مي توان در كتاب 

ش) كه دوست گرامي جناب آقاي سيد محمد عمادي حائري زحمت تدوين 1388 (تهران، كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، تحليل، نمونه

آن را بر دوش كشيده اند و برخي از درس گفتار هاي استاد ارجمند آيت االله سيد احمد مددي را در ضمن آن تدوين كرده اند، مي توان يافت. كما اينكه 

 طاب ثراه- برخي از – حفظه االله - و مرحوم آيت االله موحد ابطحي –برخي از ديگر بزرگواران حوزه قم، همچنون آيت االله سيد موسي شبيري زنجاني 

جنبه اي ديگر نگرش اصحاب را در نگاشته ها يا مجالس درس خود بيان كرده اند. هر چند تا كنون از اين شيوه براي تحليل تاريخ تشيع و روايان اماميه 

در دوران نخستين بهره چنداني در مطالعات تاريخ تشيع گرفته نشده است، اما مبنا قرار دادن اين شيوه و توجه به اينكه چنين شيوه اي در ميان محدثان 

اماميه رواج داشته، نشان مي دهد كه بر اساس اين روش، عالمان امامي و روات حديث، بر خلاف تصور بسيط و نادرستي كه وجود دارد، بر اساس 

ضوابط و تأملات در نوع خود دقيقي شيوه اي براي مانع شدن ورود احاديث نادرست به سنت حديثي شيعه اتخاد كرده بودند. با تأسف در بازسازي ها 

كه اخيراً تداول يافته و در آنها تلاش مي شود تا مثلاً نسخه كتاب الحج و يا كتاب الصلاة رواي از روات اماميه قرن دوم يا اول بازسازي شود، به ظرائف 

شيوه فهرستي و اينكه نسخه هايي كه از كتابهاي مختلف در ميان اصحاب تداول داشته و راويان آنها، در مواقعي به ويرايش مجموعه هايي كه در 

اختيارشان قرار مي گرفته، مي پرداخته اند، نشده است و البته اين مسئله و اهميت آن بايد در فرصتي ديگر به تفصيل مورد بحث قرار گيرد. كوتاه سخن 

آنكه بي توجهي نسبت به سنت قدما اصحاب و به سادگي از كنار جرح و تعديل هاي آنها گذشتن و داوري هاي آنها را ساده انگاشتن، خاصه عالمي 

P8Fچون نجاشي كه به حق دقتي عظيم در نگارش كتاب فهرست خود داشته است، بسيار اسف انگيز است.
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*** 

تصحيح و انتشار آثار بر جامانده از دوران هاي گذشته البته كاري است بس ارجمند و گرامي اما در كنار احياء و تصحيح اين گونه آثار آنچه كه نبايد 

از آن غافل بود، ماهيت اثري است كه تصحيح مي شود و مصحح وظيفه دارد تا ظوابطي را در امر تصحيح كتاب رعايت كند. از جمله اين مطالب، مسئله 

صحت و اصالت انتساب كتاب به مؤلفي است كه كتاب با نام او انتشار مي يابد. در حقيقت برخي از نسخه هاي خطي موجود كه به صورت آثاري ناقص 

و نسخه هايي از آغاز و انجام افتاده در اختيار ما قرار دارند، در مواقعي ممكن است تنها منتخباتي باشد كه كتابي بر اساس ذوق خود فراهم آورده باشد. 

به عنوان مثال چندي پيش كتابي با عنوان المناقب منتشر شد كه به نظر مي رسد اثري از اين دست باشد. درباره كتاب المائده مصحح محترم اشاره كرده 

اند كه نسخه اي از كتاب كه البته نسخه اي ناقص بوده و نشاني از مؤلف يا حتي عنوان بر خود نداشته است، مصحح محترم بر اساس عبارتي در مقدمه و 

تذكر دوستي كه مؤلف كتاب حسين بن حمدان خصيبي مي باشد، كتاب را به او نسبت داده است. در اين نسبت شواهدي در درون كتاب هست كه گمان 

مصحح محترم را تأييد مي كند، از جمله آنها آنكه از مشايخ حسين بن حمدان خصيبي، برخي كسان كه در اين كتاب نيز به عنوان مشايخ مؤلف آمده، نام 

                                                 
. متاسفانه در ساليان اخير حتي در مواردي متعددي مشاهده مي شود كه برخي در مواقعي كه شرح حال افراد را از فهرست نجاشي، نقل مي كنند، مطالب دال بر جرح را حذف مي 9

 كنند به گونه اي كه شرح حال ارايه شده نشانگر تعديل مي گردد.  

 



)، هر چند در مورد ديگر، مؤلف كتاب المائده به 34جعفر بن محمد بن مالك فزاري را مي توان نام برد كه از مشايخ مهم خصيبي بوده است (المائده، ص 

يك واسطه از فزاري نقل حديث كرده است. اما اشاره صريح و دقيقتر درباره هويت مؤلف كتاب المائده، دو سلسله سندي است كه مؤلف كتاب در صفحه 

و بسندنا عن شيخنا أبي محمد عبداالله بن محمد الجنان الجنبلاني الفارسي عن شيخه محمد بن جندب يتم دين االله  آورده است؛ «... 209 و صحفه 114

«... عن شيخنا و سيدنا أبي محمد عبداالله الجنان الجنبلاني عن شيخه محمد بن جندب يرفع الحديث ) ....»؛ عن السيد أبوشعيب (محمد بن نصير نميري

 هر چند مصحح محترم كه ظاهرا هيچ آشنايي با روات و عالمان نصيري نداشته اند، در مقدمه سخني از اين مطالب نگفته اند و تقريبا ماهيت نصيري ....».

P9Fكتاب را ناديده گرفته اند
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P و گاه در مواردي تلاش كرده اند كه حتي براي روايات غاليانه كتاب، توجيهي ارايه دهند و درباره عالمان و روات نصيري 

 كتاب تقريبا سكوت كرده اند. 

 

 شهيد ثاني و يكي ديگر از شاگردان احتمالي او
دانسته ها و مطالبي كه درباره شهيد ثاني مي دانيم هر چند فراوان است اما مطالب و ابهامات فراوان ديگري نيز درباره اين عالم برجسته شيعي كه در 

 سالگي به درجه اجتهاد رسيده و مهمترين و بهترين آثار فقهي خود را در بدترين و سخترين شرايط زندگي خود كه هم ترس نان داشته هم جان 33سن 

نگاشته، وجود دارد كه براي رفع آنها بايد كوشش فراواني نمود. يكي از مهمترين منابعي كه مي توان درباره شهيد ثاني اطلاعات ذي قيمتي به دست آورد، 

فهرست هاي نسخه هاي خطي و آثار دستنويس خود شهيد ثاني و شاگردان اوست كه بايد تمام آنها را به دقت مورد بررسي قرار داد، كاري كه البته با 

خست متوليان بسياري از كتابخانه هاي كشور عملا با دشواري هاي فراواني روبرو هست. با اين حال دانشيان هنوز هستند كه هم درك درستي از اوضاع 

رشد حيرت انگيز علم در دنياي كنوني دارند و هم حرمت دار دانش هستند كه ثمره آن نيز بهره گيري بيشتر و آسانتر محققان از دستاورهاي پيشينيان 

است. در حقيقت نسخه هاي خطي در حكم اسناد آرشيو هاي اسناد و مدارك است كه با دقت فراوان مي توان مطالب بسياري از آنها به دست آورد. 

درباره شهيد ثاني نكته اي كه بسيار مهم است، شناسايي و به دست آوردن مطالبي درباره شاگردان اوست. متاسفانه هنوز كار جدي در اين خصوص 

صورت نگرفته جز آنكه دانشمند گرامي حجت الاسلام و المسملين رضا مختاري دام عزه ساليان بلندي است كه در اين خصوص به تحقيق مشغول 

هستند و به زودي ثمره تحقيقات خود را درباره شهيد منتشر خواهند كرد كه قطعا بخش اعظمي از دشواري هاي در خصوص شهيد با انتشار كار ايشان 

 شهيد ثاني كه متن آن را الاسطانبولية في الواجبات العينيةحل خواهد شد. عجالتا نكته اي كه توجه مرا به خود جلب كرد، مطلبي بود درباره رساله 

حجت الاسلام و المسلمين رضا مختاري به همراه يكي ديگر از فضلاء چندين سال پيش منتشر كرده بودند. شهيد پيش از رفتن به استانبول رساله كوتاه 

 و در يك 952 نگاشته است و در انجامه آن تاريخ نگارش رساله دوازدهم صفر ما لا يسع المكلَّف جهلُه كه با نام الاسطانبولية في الواجبات العينيةبه نام 

 به حلب رفته و تا هفتم ماه صفر همان سال در 952مجلس ذكر شده است. شهيد ثاني خود در شرح حال خود متذكر شده است كه در شانزدهم محرم 

 به شهر طوقات رسيده است و در همان روز رساله 952آنجا اقامت داشته است و پس از آن عازم استانبول شده است و در روز جمعه دوازدهم صفر 

 در 7244). نسخه اي كهن از اين كتاب در ضمن مجموعه شماره 172-170، ص 2مذكور و مورد بحث را املاء كرده است ( بنگريد به: الدر المنثور، ج 

                                                 
)، روايتي ديگر از محمد بن نصير كه در اين روايت از او كه در اين روايت نام او السيد 33از اين گونه موارد مي توان به نقل روايتي از محمد بن نصير نميري (المائده، ص . 10

) و يا محمد 210، 36) اشاره كرد. همچنين سخني درباره جعفر بن محمد بن مالك فزاري (المائده، ص 225)، يحيي بن معين سامري (ص 114ابوشعيب ياد شده است (المائده، ص 

) كه نام آنها در سلسله سند برخي روايات آمده و نجاشي سخناني خواندني درباره اين دو راوي امامي دارد، مطلبي درج نشده 210، 36بن عبداالله بن مهران كرخي ( المائده، ص 

 است.

 



 كتابت شده و فردي به نام علوان بن بركة ابن حسين بن علي بن شرف الدين شيرعاوي آن 966 شوال 25كتابخانه آستان قدس رضوي وجود دارد كه در 

 شهيد ثاني است كه در آنجا گفته شده كه شيخ اسرار الصلاةرا نزد فضل االله كعبي عراقي نجفي خوانده است. در اين مجموعه همچنين نسخه اي از كتاب 

 فضل االله كعبي از شاگردان شهيد ثاني بوده است. 

، و قبلة المتعبدين، و رئيس المجتهدينمطلب مهم درباره اين نسخه، عبارتي است كه در انجام آن آمده است: «فرغ منها مؤلفها شيخ مشايخ الإسلام، 

لبُ المتورعين، و حسام الشريعة، و حافظ الوديعة، العالم العامل الكامل، صاحب الأخلاق الفاضلة و الصفات الكاملة، الورع التقي، قريد زمانه، شيخنا بل 

شيخ الطائفة بل شيخ الاسلام، الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي، و هو بإصطنبول بسفره إلي الخندكار في تشويش الأفكار، فالمرجو من 

 االله تعالي أينفع بها أهل الإستفادة من المؤمنين و الحمد الله رب العالمين و الصلاة علي أفضل المرسلين محمد و عترته الطاهرين». 

در هامش اين عبارت گفته شده است كه :« و التمجيد وقع من يد غيره». عبارت به وضوح به مقام و جايگاه بلند شهيد ثاني و زعامت علمي او و 

؛ زين الدين بن 496-495، ص 5مرجعيت فراگير او اشاره دارد (بنگريد به: مهدي ولائي، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، ج 

)، السنة السادسة، 22 العدد الاول (تراثنا،علي عاملي، الاسطانبولية في الواجبات العينية أو ما لا يسع المكلف جهله، تحقيق رضا مختاري و احمد عابدي، 

). اين عبارت را كه بايد شخصي كه نسخه اصل در اختيار داشته و در نسخه از او به عنوان شاگرد شهيد ثاني سخن رفته 174، ص 1411محرم الحرام 

 در كتابخانه آستان قدس رضوي با عنوان 7245يعني فضل االله بن محمد كعبي نگاشته باشد. آنچه كه مؤيد اين گمان است نسخه اي است به شماره 

 آستان قدس رضوي چيست و چه ارتباطي با اين نسخه دارد. كتابشناس و فهرست نويس نگار محترم كتابخانه آستان 7245. اما داستان نسخه المسائل

قدس رضوي مرحوم مهدي ولائي در معرفي نسخه مسائل آستان قدس رضوي گفته اند كه مجموعه اي است شامل فتاوي و فوائد و مسائل و فروع فقهي 

كه از افادات شهيد ثاني است. جامع و مدون اين مجموعه كه آقاي ولائي گفته اند، شناخته نشده است، مشخص است كه يكي از شاگردان شهيد ثاني 

 را نهاده است. با توجه به مسائل النجفيهاست. و برخي از مسائل از شهيد در نجف هنگامي كه شهيد از استامبول باز مي گشته شنيده و بر آنها نام 

يادداشتي كه بر نسخه اسرار صلاة شهيد ثاني آمده و كعبي را شاگرد شهيد معرفي كرده، عبارت  مذكور بر نسخه الاسطانبولية في الواجبات العينية را خود 

 نگاشته است و كعبي نسخه اي از آن در اختيار 952 را پيش از الاسطانبولية في الواجبات العينيةكعبي نگاشته است و اين نشانگر آن است كه اولا شهيد 

 زماني كه شهيد در راه بازگشت به جبل عامل به همراه 953داشته است. همچنين ارتباط وي با شهيد ثاني پيش از اين تاريخ بوده است. كعبي در سال 

حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي بوده، در نجف مطالبي را كه از شهيد ثاني شنيده با عنوان مسائل نجفيه تدوين كرده است. كعبي سفري نيز به مكه 

داشته و در راه رفت به مكه و يا برگشت از سفرحج، در جبل عامل به خدمت شهيد ثاني رسيده و برخي از پرسش و پاسخ هاي خود از شهيد را با 

عنوان مسائل جبل عامل در ادامه نسخه رساله اول نگاشته است. اين مجموعه اكنون در كتابخانه آستان قدس رضوي نگاه داري مي شود وكاتب آن كه 

ظاهرا شاگرد خود كعبي بوده باشد، علوان ابن بركه ابن حسين ابن علي بن شرف الدين بن ناصر الدين الشيرعاوي است كه كتابت اين نسخه را در روز 

، تحقيق و بازنگاري سيد محمد فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي به پايان رسانده است (مهدي ولائي، 966 شوال 19پنجشنبه 

، 20، ج فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضوي؛ براتعلي غلامي مقدم، 617، ص 5ش)، ج 1379رضا رضاپور (مشهد، 

). كعبي در حاشيه نسخه نوشته است: «كان الفراغ علي يدنا قلها من المجتهد العبد الفقير فضل االله ابن محمد الكعبي عفي االله عنهما يوم عيد 439-438ص 

الاضحي سنة ثمانية و خمسين و تسعمائة من هجرة سيد المرسلين محمد صلي االله علي و آله آمين صح». شيرعاوي آثار ديگري نيز از شهيد كتابت كرده 

 موجود است كه كاتب آن علوان بن بركة بن علي بن 6250 شهيد ثاني در كتابخانه آستان قدس رضوي به شماره منيه المريداست. نسخه اي از كتاب 

شرف الدين بن ناصر الدين شيرعاوي جزائري است كه كاتب همان مجموعه مورد بحث است (براي گزارشي از نسخه منيه المريد بنگريد به: مهدي ولائي، 



). نسخه اي ديگر از كتاب المسائل را كه مرحوم شيخ آقابزرگ طهراني 331-330، ص 5، ج فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي

 ياد كرده، در كتابخانه مدرسه بروجردي در نجف به قلم محمد بن ناصر و مسائل التلميذ) از آن با عنوان 341، ص 20 (ج الذريعه الي تصانيف الشيعهدر 

 موجود است كه ايشان گزارشي از آن ارايه كرده اند. در تماسي تلفني استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمين 1084تاريخ كتابت نهم جمادي الثاني 

 منتشر شده است. درباره رسائل الشهيد الثانيرضا مختاري متذكر شدند كه كتاب المسائل بر اساس همان نسخه آستان قدس رضوي در جلد دوم كتاب 

فضل االله كعبي نجفي عراقي نيز اطلاع ديگري كه به دست آوردم اين است كه وي احتمالا همان فضل االله بن محمد بن صقر عراقي نجفي كعبي باشد كه 

، نسخه پژوهي ذكر شده است (965 ربيع الثاني 4نسخه اي از كتاب الروضة البهية شهيد ثاني را كتابت كرده و تاريخ فراغت از استنساخ آن نيز سه شنبه 

م 1180). نسخه اي با عنوان الفوائد در كتابخانه گوهر شاد به شماره 998، ص 5، ج فهرستواره دست نوشت هاي ايران؛ مصطفي درايتي، 29، ص 1ج 

) و در توصيف آن گفته شده كه مسائل و فوائد فقهي و فتاوي متفرقه از شهيد ثاني 1637، ص 3موجود است كه با عنوان الفوائد معرفي شده (فهرست، ج 

است و به جواب هايي شباهت دارد كه از شهيد پرسيده شده است كه شايد ربطي با مجموعه حاضر داشته باشد. همچنين در مجموعه مشكات به شماره 

 از 956 ربيع الثاني 14 وجود دارد كه كاتب آن فضل االله بن محمد بن صفر كعبي عراقي است كه در روز دوشنبه مسالك الافهام نسخه اي از كتاب 762

كتابت آن فراغت حاصل كرده و قسم عبادات كتاب را تا ميانه كتاب حج نزد شهيد ثاني مقابله كرده و باقي كتاب را نزد سيد حسن شقطي با نسخه اي كه 

P10F).2037، ص 5، ج فهرست مشكاتبا نسخه نزد شهيد مقابله شده بود، مقابله كرده است (
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P عبارت اخير به وضوح شاگردي فضل االله بن محمد را نزد 

 شهيد ثاني را تأييد مي كند.

 
 صحيفه الرضا و چند نكته درباره آن

از مطالبي كه درباره سنت تأليف جزء هاي حديثي قرون دوم و سوم دانسته است، وجود نسخه هاي يا تحريرهاي متفاوت از اجزاء حديثي است كه 

سواي تفاوت در طريق روايت، در متن نيز با يكديگر تفاوت داشته اند و البته همين تفاوت ها يكي از نكات مهم و جدي مورد توجه محدثان در نقل يا 

عدم نقل از برخي اجزاء حديثي بوده است. يكي از اجزاء حديثي بسيار مشهور مجموعه اي است مشتمل بر برخي روايات نقل شده از امام رضا عليه 

السلام كه عبداالله بن احمد بن عامر طائي از پدرش آنها را روايت كرده است. اين كتاب طرق مختلفي داشته است كه بايد در جايي ديگر از آن به تفصيل 

سخن گفته شود. اما يكي از تحرير هاي اين كتاب كه در محافل صوفيانه تداول داشته، تحريري است كه عبدالعلي بن عبدالحميد بن محمد سبزواري 

روايت كرده و اين تحرير به دليل برخي روايات كاملا منطبق بر اقوال صوفيانه در دوره صفويه نامش در برخي مجادلات آن دوره ظاهر شده است و 

برخي از مدافعان تصوف چون نگارنده فتوح المجاهدين و تبصرة المؤمنين برخي اقوال صوفيانه را كه در اين مجموعه با انتساب به امام رضا عليه السلام 

نقل شده است را مستمسك قرار داده اند. طريق اين تحرير چنين است: هذا اسنادنا في رواية هذه الصحيفة المنسوبة إلي حضرة الرضا عليه و علي آبائه 

من االله التحية و الرضوان أخبرني الشيخ الفاضل العالم الكامل قطب الساكين مؤيد الإسلام و المسلمين مولانا عبدالعلي بن عبدالحميد بن محمد السبزواري و 

هو يروي عن الشيخ المعظم و الفخر المكرم جلال الدين بن محمد بن عبداالله القائني و هو يروي عن تاج الدين ابراهيم القصاع الكيلكي و هو عن شيخه 

 عن صدر الدين ابراهيم بن محمد بن المؤيد الحمويالكامل مولانا تاج الدين علي تركه الكرماني و هو عن شيخه غياث الدين هبةاالله بن يوسف عن جده 

ابن عساكر عن ابي روح الصوفي الهروي عن زاهر بن طاهر (شحامي) قال اخبرنا ابوعلي الحسن بن احمد السكاكي قال اخبرني ابوالقاسم عبداالله بن احمد 

                                                 
. عبارت مقابله چنين است: «تمت المقابلة بعون االله تعالي علي الشيخ مصنفه سلمه االله تعالي إلي قريب نصف كتاب الحج و الباقي علي السيد حسن الشقطي بنسخة مقابلة علي الشيخ 11

 و مبلغ له بخطه علي آخرها و الحمد الله رب العالمين و صلوته علي نبيه محمد و آله الطاهرين».

 



 كتابخانه آستان 2066بن عامر الطائي بالبصرة قال حدثني ابي. از جمله نسخه هايي كه از اين تحرير در فهارس معرفي شده است، مي توان به نسخه 

-204، ص 5قدس رضوي اشاره كرد (براي معرفي از اين نسخه بنگريد به: مهدي ولائي، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، ج 

). مشكلي كه در اين سلسله سند وجود دارد، آشفتگي و عدم تطابق طبقه برخي از روات از يكديگر است به عنوان مثال در ميانه سند نام صدر الدين 205

) باشد. همچنين صدرالدين 571 درگذشته است و نمي تواند راوي از ابن عساكر (متوفي722ابراهيم بن محمد بن مؤيد حموي آمده است كه در سال 

ابراهيم از كتاب صحيفه الرضا در تأليف كتاب فرائد السمطين خود بهره برده و بيست و پنج حديث از آن كتاب را با سلسله سندي متفاوت از سندي كه 

 كه فردي به نام محمد بن محمد بن احمد موفق اذكاني آن 893در اينجا آمده است، نقل كرده است و نسخه اي از تحرير در اختيار حمويه با تاريخ كتابت 

 ) چاپ شده است.72-55، ص 9را كتابت كرده، با تحقيق استاد ارجمند حجت الاسلام و المسملين محمد بركت در ميراث حديث شيعه (ج 

 

 فهرستواره دست نوشت هاي ايران و يك نكته در خصوص آن
يكي از مهمترين منابع در پژوهش هاي تاريخي، آرشيوها اسناد و اطلاعات است كه متاسفانه به دلايل مختلفي آرشيو هاي موجود در كشور ما عمر 

چندان درازي ندارد در حالي كه در مقايسه با كشور تركيه كه نظام آرشيو بسيار كهني دارد كه البته علت وجود چنين آرشيوي به همان دلايل عدم وجود 

آرشوي در كشور ما خاصه دگرگوني سريع سلسله هاي حكومتگر باز مي گردد. با اين حال تا حدي مي توان نسخه هاي خطي ديني را نوعي آرشيو 

دست كم ديني دانست كه از خلال آنها مي توان نكات فراواني به دست آورد كه بايد در فرصتي به تفصيل از آن سخن گفت. انتشار فهرستواره دست 

 جلد توسط كتابخانه مجلس شوراي اسلامي كار بسيار بزرگي است و درباره اين مجموعه بايد به تفصيل بيشتري و در وقت 12نوشت هاي ايران در 

ديگري سخن گفت. تنها به عنوان  يكي از فوائد آن در اين يادداشت مختصر به مطلب تصحيف اسامي اشاره مي كنم كه با كمك فهرستواره اكنون مي 

توان بسياري از اين گونه موارد را رفع و رجوع كرد. در حقيقت تصحيف اسامي كه بيشتر به دليل عدم امكان قرائت صحيح نام ها در فهرست هاي نسخه 

هاي خطي فراوان رخ مي دهد، با يكجا كنار هم قرار گرفتن همه اسامي تا حد زيادي قابل رفع است. از جمله فوائد بسيار مهم فهرستواره كمك به حل 

اين گونه تصحيفات است. به عنوان مثال يكي از شاگردان حسن بن سيلمان حلي فردي است به نام حسين بن محمد بن حسن جوياني كه نسخه هاي 

خطي چندي را كتابت كرده است. با اين حال غريب بودن نام جويا براي فهرست نگاران باعث شده است تا نام وي به صورت هاي مختلفي تصحيف شود 

 حاشيه ارشاد الاذهان(تلفظ صحيح اين نام را استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمين رضا مختاري متذكر شده اند). به عنوان مثال نسخه اي از كتاب 

) شهرت او را به جوشاني ذكر كرده اند يا در كتابخانه 178، ص 3 (معرفي شده در فهرست عكسي، ج 953فخر المحقققين در قم، مركز احياء به شماره 

 وجود دارد كه شهرت وي را به حوياني ضبط كرده 1/14881 علي ين يوسف نيلي به شماره حاشية ارشاد الاذهانمجلس شوراي اسلامي نسخه اي از 

 وجود دارد كه كاتب آن شخصي به نام حسين بن محمد بن حسن جوقاني 4705اند. يا نسخه اي از كتاب مصباح السالكين در كتابخانه مجلس به شماره 

). يا همين گونه نسخه 656، ص 9معرفي شده كه ظن آن مي رود وي نيز همين جوياني باشد كه شهرتش به جوقاني تصحيف شده باشد (فهرستواره، ج 

- ج موجود است كه در آن نام جوياني به جوبائي آمده 3 فخر المحققين در كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران به شماره ايضاح الفوائداي از كتاب 

 شهيد اول وجود الدروس الشرعيهچ نسخه اي از كتاب 163). در كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهران نيز به شماره 337، ص 2است (فهرستواره، ج 

دارد كه حسين بن محمد بن حسن جوياني عاملي كه نامش در فهرست به صورت صحيح ضبط شده وجود دارد كه اطلاع بيشتري نيز درباره وي در 

 در مدرسه حله در سامرا (؟) به جهت عز الدين حسن 798 ذي الحجه 11اختيار ما قرار مي دهد. در اين نسخه گفته شده كه جوياني كتابت نسخه را در 

 فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلاميبن جوياني از روي نسخه پسرش محمد كتابت كرده است (سيد محمد باقر حجتي، 



. اطلاعات ارايه شده در فهرست ظاهرا كمي آشفته باشد و بايد خود نسخه را ديد در هر حال اين نسخه يكي از نسخه 550-449ش)، ص 1345(تهران، 

 كتابت اللمعة الدمشقيةهاي خوب كتاب الدروس است البته اگر خود كتابتي متأخر تر از روي نسخه جوياني نباشد). همچنين جوياني نسخه اي از كتاب 

 و شهر نجف ذكر شده است. اين نسخه اينك در كتابخانه ميرزاي شيرازي در دانشگاه شيراز نگه داري مي شود و زماني به 808كرده كه سال كتابت 

 در كتابخانه علامه طباطبائي بوده است. در انجام اين نسخه آمده است: وافق الفراغ من تعليقها اصيل يوم السبت السابع عشر من شهر رجب 238شماره 

الاصب غرق االله المسلمين بركته بالمشهد المقدس الغروي مشهد مولانا الامام المفترض الطاعة ابي الحسن علي عليه من الصلوات ازكاها و من التحيات 

اسناها علي يد العبد الضعيف عملاً الجسيم املاً الكثير زللاً حسين بن محمد بن الحسن الجوياني محتداً المويسي مولداً اصلح االله شأنه و صانه عما شانه و 

 ذلك سنة ثمان و ثمان مائة و الحمد الله وحده و صلواته علي...».

 در حاشيه نيز بلاغ مقابله آمده كه به سختي خوانده مي شود. در هر حال گردآوري اطلاعات پراكنده اين چنيني نه تنها دانش ما براي تراجم نگاري 

عالمان امامي را وسعت مي بخشد همچنين شناسايي هويت اين گونه افراد مي تواند مصححان را براي انتخاب نسخه هاي اساس تصحيح خود كمك كند 

المهذب البارع في شرح المختصر كما اينكه نسخه دروس دانشكده الهيات يكي از نسخه هاي تصحيح كتاب در چاپ مشهد بوده است. نسخه اي از كتاب 

 وجود دارد كه معرفي از آن در فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران 6736در كتابخانه دانشگاه تهران به شماره النافع 

) آمده كه اطلاعات بيشتري درباره جوياني در اختيار ما قرار مي دهد. در اين نسخه كه نام وي به صورت حسين بن محمد بن 348-347، ص 16(ج 

 در 812حسن جزيناني عاملي مويسي قرائت شده است گفته شده كه نسخه داراي بلاغ قرائت نيز هست. در جزو يكم در تاريخ روز يكشنبه شعبان 

مدرسه زينبيه در كنار مقام صاحب الزمان نگاشته شده است. اين عبارت به وضوح معني كه در نسخه پيشين آمده است را مشخص مي كند و دلالت كامل 

دارد كه حسين بن محمد جوياني در حله ساكن بوده و در آن روزگار در شهر حله مقامي به نام مقام صاحب الزمان وجود داشته است. همچنين نام 

مدرسه در اين نسخه ذكر شده است. اهميت اين نسخه از مختلف الشيعه آن است كه نزد ابن فهد حلي خوانده شده است و سه اجازه از وي بر نسخه درج 

 شده است. در پايان جزء اول سه انهاء از ابن فهد آمده است كه متن آنها چنين است: 

«انهاه ايده االله تعالي قراءة و بحثاً و فهماً و استشراحاً في مجالس متعددة آخرها ثالث عشر ربيع الاول من سنة خمس عشرة و ثمانمائة هجرية. و كتب 

 اضعف العباد احمد بن محمد بن فهد مصنف الكتاب و الحمد الله وحده و صلي االله علي نبينا محمد و آله.

انهاه ادام االله تعالي فضله مرة ثانية في مجالس متعددة آخرها من عشر شهر محرم الحرام افتتاح سنة ستة عشرة و ثمانمائة هجرية و كتب اضعف العباد 

 احمد بن محمد بن فهد مؤلف الكتاب و الحمد الله وحده و صلي االله علي سيدنا محمد النبي و آله و سلم تسليماً.

انهاه ادام االله فضله مرة ثالثة في مجالس متعددة آخرها رابع عشر جمادي الاولي من سنة ست عشرة و ثمانمائة، و كتب احمد بن محمد بن فهد جامع 

 الكتاب و الحمد الله وحده و صلي االله علي سيدنا محمد و آله و سلم تسليماً كثيراً.

اين اطلاع به وضوح از حيات جوياني تا اين سال و شاگردي وي نزد ابن فهد حلي و اقامت وي در حله و تحصيل در مدرسه زينبيه آن شهر حكايت 

P11Fدارد.
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P در كتابخانه آيت االله مرعشي موجود است 506 جوياني همچنين نسخه اي از كتاب المختصر النافع محقق حلي را كتابت كرده كه به شماره 

                                                 
در فهرستواره به نحو طبيعي به دليل گستردگي كار برخي خطاهاي تايپي هم راه يافته است از جمله در مورد نسخه نفيس كتاب مسكن الفوائد شهيد ثاني كه شاگرد شهيد حسين . 12

 و با تاريخ كتابت 1017بن مسلم بن حسين بن محمد مشهور به ابن شعير عاملي كه شهرت وي به شير آمده است. اين نسخه در دانشگاه تهران، مجموعه مشكات، رساله دوم مجموعه 

، ص 9 يعني زماني كه شهيد ثاني در بعبلك به تدريس مشغول بوده و ابن شعير يكي از شاگردان شهيد در آنجا بوده، كتابت شده است. فهرتسواره دست نوشت هاي ايران، ج 954

551. 



). همين جا اشاره كنم كه يكي از مهمترين كاركردهاي فهرستواره كمك به مصححان براي انتخاب نسخه هاي اساس كار در 257، ص 9(فهرستوارده، ج 

گام نخست تحقيق متون در مرحله مراجعه به فهارس است. به عنوان مثال در ذيل معرفي المختصر النافع نسخه هاي بسيار نفيسي از اين كتاب معرفي 

شده است از جمله نسخه اي به خط محمد بن احمد بن فهد حلي و ديگر نسخه ها كه مي تواند اساس چاپ انتقادي اين آثار در تصحيح هاي بعد اين 

). همچنين به كمك فهرستواره مي توان درباره متوني كه در هر دوره تاريخي مورد توجه بوده اند، 258، ص 9گونه كتاب ها قرار گيرد (فهرستواره، ج 

كاري آماري انجام داد به عنوان مثال نسخه هاي بسيار فراوان از المختصر النافع در عصر صفويه نشان از تداول داشتن اين متن مختصر اما جامع فقهي 

دارد. گاهي هم نسخه هاي معرفي شده كه به گمانم منحصر به فرد باشد به عنوان مثال كتاب المختلف بين ابي حنيفه و شافعي نوشته عبداالله بن حسين 

 در 421 رجب 3 و استاد حاكم جشمي كه تنها يك نسخه بسيار كهن از آن با تاريخ كتابت شنبه 447ناصحي قاضي القضاة حنفي نيشابور و متوفي 

). متاسفانه به 276،ص 9 برگ كه البته فيلم آن در دانشگاه است، بسيار جالب توجه است (فهرستواره، ج 339- ف در 1198دانشگاه تهران به شماره 

اين گونه متون بسيار كم توجه مي شود اما منابع فقهي يكي از با ارزش ترين منابع براي بحث و بررسي تاريخ اجتماعي و تاريخ اسلام در سده هاي ميانه 

 است، خاصه متون كهن كه خود اهميت ديگري دارند و براي بررسي تاريخ تحولات فقه بسيار با ارزش هستند.

هر چند چنين تكليفي براي گردآورندگان دنا كمي تكليف ما لايطاق است اما درباره برخي از نسخه هاي معرفي شده در دنا مقالات مبسوطي نوشته 

شده و گاه هويت درست و نام كتاب هم مشخص شده است كه در چاپ هاي بعدي مي توان اين موارد را اصلاح كرد. از جمله اين موارد در ذيل 

) است كه تفسير كرامي الفصول عبدالوهاب بن محمد حنفي / حنيفي كه استاد ارجمند محمد رضا شفيعي كدكني در ارج نام 7-6، ص 9المجالس (ج 

ايرج به تفصيل درباره آن سخن گفته اند، مي باشد كه بايد در ذيل نام الفصول معرفي شود و يا دست كم اشاره شود كه اين كتاب هر چند در فهرست هاي 

 كه نسخه اي 1888خطي با عنوان المجالس معرفي شده در اصل الفصول نام دارد و نويسنده آن نيز عبدالوهاب بن محمد حنفي است. دو نسخه دانشگاه 

 كه به نظر استاد شفيعي استنساخي متأخر از روي نسخه دانشگاه است در اينجا معرفي شده و نسخه 12156كهن است و نسخه مجلس به شماره 

مختصري هم از كتاب در مجلس هست. نسخه ديگر و مهم كتاب با همان عنوان الفصول معرفي شده كه در جلد فهرستوارده آمده است و در كتابخانه 

 تفسير كه در مدرسه نواب بوده و اينك در كتابخانه آستان قدس است و به خطابه و ابوزرعه عبدالوهاب بن محمد 6َآستان قدس رضوي به شماره 

 ).1025، ص 7) نسبت داده شده است (فهرستواره، ج 415(متوفي 

 

 فتحعلي شيرازي و چند نكته درباره او
يكي از عالمان كمتر شناخته شده اخباري دوره قاجار، شخصي است به نام فتحعلي شيرازي كه از نوادگان كريم خان زند است و از جمله شاگردان 

 و كتابخانه آيت االله 2047 دارد كه در دو نسخه خطي (كتابخانه مجلس شماره فوائد الشيرازيه) كه كتابي به نام 1232ميرزا محمد اخباري (مقتول در 

) معرفي از آن آورده اند و استادان ارجمند آقاي دكتر منصور صفت گل و رابرت 344، ص 16، ج الذريعهمرعشي) و مرحوم شيخ آقابزرگ طهراني (

گليو در حال تصحيح و نشر كتاب هستند. در هنگام بررسي نسخه هاي خطي تك نسخه كتابخانه علامه طباطبائي شيراز كه حجت الاسلام و المسلمين 

محمد بركت در ضمن مجموعه ارزشمند نسخه پژوهي (دفتر دوم) منتشر كرده اند، به چند نكته درباره شيرازي برخورد كردم. نخست بايد اشاره كنم كه 

نسخه هاي زير هزار كتابخانه علامه طباطبائي اكنون در كتابخانه ميرزاي شيراز در دانشگاه شيراز نگهداري مي شود (تذكر حجت الاسلام و المسلمين 

 شهيد ثاني است، در انتهاي كتاب صورت دو مراسله ميان ميرزا محمد محدث مسالك الافهام كه نسخه اي از كتاب 195بركت). در نسخه شماره 

                                                                                                                                                                                
 



 و دوم 1221 جمادي الاخر 13خراساني كه همان ميرزا محمد اخباري و استاد شيرازي است با وي آمده است كه بسيار مغتنم است. مراسله اول تاريخ 

). اطلاع ديگر، علامت تملكي است از فتحعلي شيرازي بر نسخه اي به خط مؤلف 221، دفتر دوم، ص نسخه پژوهي است (1229 جمادي الآخر 13در 

 از محمد شفيع در شيراز خريداري 1259 عبداالله بن صالح سماهيجي كه شيرازي آن را در سال من لا يحضره النبيه في شرح من لا يحضره الفقيهاز كتاب 

انوار ). در ميان همان نسخه همچنين نسخه اي از كتاب 231، دفتر دوم، ص نسخه پژوهيكرده است كه نشاني از تمايلات اخباري شيرازي است (

، به كوشش ابوالفضل حافظيان نسخه پژوهي در شيراز دارد (1261 قاضي بيضاوي معرفي شده كه نشان تملك فتحعلي با تاريخ جمادي الآخر التنزيل

 ).116ش)، دفتر دوم، ص 1384(تهران، 

 

 شهيد ثاني و چند نكته درباره شرح حال او
 را در 955منبع اصلي و مهم درباره شهيد ثاني، تك نگاري بغية المريد است كه مشتمل بر مطالبي خود نوشت از شهيد ثاني كه شرح زندگيش تا سال 

بردارد، مطالبي از ابن عودي و برخي افزوده ها از نواده شهيد ثاني علي بن محمد بن حسن بن زين الدين معروف به شيخ علي كبير است كه در ضمن 

  در دسترس است. در هنگام مطالعه متن بغية به چند نكته برخورد كردم. اين مطالب چنين است: الدر المنثور من المأثور و غير المأثور

 942- در جايي از شرح حال خود نوشت به قلم شهيد در ضمن بغية، شهيد درباره سفرش به مصر نوشته است: «و رحلت إلي مصر في أول سنة 1

لتحصيل ما أمكن من العلوم و اجتمعت في تلك السفرة بجماعة كثيرة من الافاضل، فأول اجتماعي بالشيخ شمس الدين ابن طولون الدمشقي الحنفي و 

قرأت عليه جملة من الصحيحين و أجازني روايتهما مع ما يجوز له روايته في شهر ربيع الاول من السنة المذكورة». در ادامه اين مطلب ابن عودي 

متذكر شده است كه: «قلت: و كانت قراءته عليه في الصالحية بالمدرسة السليمية و كنت انا اذ ذاك في خدمته ...». در اين جا چند اشتباه رخ داده است. 

نخست آنكه ابن طولون فقيه و عالم مشهور حنفي در دمشق سكونت داشته است و شهيد براي رفتن به مصر نخست به دمشق سفر كرده و از آنجا به 

مصر رفته است بنابراين عبارت بايد اين چنين اصلاح شود: «و رحلت الي دمشق و كنت اريد مصر....». مطلب ديگر درباره مدرسه سليميه است. 

كنجكاوي درباره اين مدرسه كه ابن طولون در آنجا به تدريس مشغول بوده است مرا به يافتن اطلاعاتي درباره اين مدرسه واداشت. به نحو طبيعي به 

سراغ كتاب الدارس في تاريخ المدارس عبدالقادر نعيمي رفتم كه اطلاعات بسيار مهمي درباره مدارس دمشق در اين تاريخ در بر دارد، با كمال تعجب 

ديدم كه چنين مدرسه اي وجود ندارد. از سوي ديگر ابن طولون دمشقي در شرح حال مشهور خود الفلك المشحون في احوال محمد بن طولون درباره 

تدريس خود گفته كه مدتي به جاي عمويش در مدرسه عمريه كه در بخش صالحيه قرار داشته، به تدريس مشغول بوده است. از سوي ديگر ابن 

) پس از فتح مصر در راه بازگشت و در 926طولون خود در كتاب القلائد الجوهريه في تاريخ الصالحية اشاره كرده كه سلطان سليم عثماني (متوفي 

 در بخش صالحيه دمشق دستور به ساخت جامعي داد كه به جامع سليميه شهرت يافت و امامت آنجا در ايامي كه شهيد ثاني به دمشق رفته 923سال 

در اختيار ابن طولون بوده است. بنابراين عبارت ابن عودي را مي توان چنين اصلاح كرد: « ..و كانت قراءته عليه في الصالحية بالمدرسة العمرية و هو 

كان امام جامع السليمية و كنت انا اذ ذاك في خدمته...». آنچه كه اين گمان را تقويت مي كند، سواي نبود مدرسه اي به نام سليميه در دمشق در آن 

) كه در شرح حال ابن طولون در 298، ص 8) در كتاب شذرات الذهب في اخبار من ذهب (ج 1089زمان، عبارتي است از ابن عماد حنبلي (متوفي 

 كه سال درگذشت ابن طولون است، در بخشي از شرح حال وي نوشته است: «... و كان ماهراً في النحو، علامة في الفقه، مشهوراً 953ذيل وفيات سال 

 بالحديث و ولي تدريس الحنفية بمدرسة شيخ الاسلام أبي عمر و امامة السليمية بالصالحية...».



- يكي از رساله هاي شهيد ثاني اثري است به نام الإسطنبولية في الواجبات العينيه كه شهيد اين اثر را در راه سفر به استانبول و در يك مجلس و 2

 به حلب رسيده 952 نگاشته است. در شرح حال خود نگاشت شهيد ثاني، وي اشاره كرده كه وي در ششم ماه محرم سال 952به تاريخ دوازدهم صفر 

و تا هفتم صفر در آنجا اقامت داشته است. بر اين اساس مي توان گفت كه شهيد رساله را در شهر حلب و براي جمعي از شاگردانش كه همراه او در 

 سفر بوده اند، املاء كرده است. 

- بعضي از عبارت هاي بغية المريد به نوعي متضمن آن است كه شهيد ثاني بيش از يك بار به استانبول سفر كرده است. به عنوان مثال شيخ علي 3

 كبير از جمله مطالب مشهور در بلاد خود يعني جبل عامل درباره شهيد ثاني به اين مطلب اشاره كرده است: 

«...و مما سمعته في بلادنا مشهوراً و رأيته أيضاً مشهوراً في غيرها انه قدس االله روحه لما سفر السفر الاول الي اصطنبول و وصل الي المكان الذي 

 ).189، ص 2قتل به تغير لونه ...» (الدر المنثور، ج 

 ) نوشته است: 984همين گونه ابن عودي در ضمن شرح حال شاگرد خاص شهيد ثاني يعني حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي (متوفي 

«... و كان رفيقه الي مصر في طلب العلم و الي اصطنبول في المرة الاولي، و فارقه الي العراق و أقام بها مدة ثم ارتحل الي خراسان و استوطن هناك 

 ).191، ص 2الان أدام االله توفيقه» (الدر المنثور، ج 

به دليل افتادگي نسخه هاي بغية المريد دقيقا نمي دانيم كه آيا شهيد ثاني سفر ديگري به استانبول داشته است يا خير اما اين دو عبارت به صراحت 

دلالت بر اين دارند كه شهيد بيش از يك بار به استانبول سفر كرده است. در خصوص عبارت اخير دون استوارت كه استدلال كرده از آنجا كه شهيد 

ثاني ضميرهاي در اشاره به خود را به صورت تثنيه به كار برده، دلالت بر اين دارد كه حارثي با وي به جزين بازگشته است، بر اين معني دلالت دارد 

كه حارثي در عراق مانده و پس از آن براي زيارت بارگاه ملكوتي امام هشتم به ايران سفر كرده و هنگامي كه ابن عودي كتاب خود را مي نوشته وي 

 در بعلبك حضور داشته 954 و 953در آنجا اقامت داشته است. عبارت واقعا گيج كننده است، چرا كه شواهد فراواني دلالت دارد كه حارثي در سال 

 از 956 در بعلبك. همچنين وي در سال 953 ذي الحجه 27است و همراه شهيد در مدرسه نوريه بوده است، از جمله تصريح به تولد شيخ بهايي در 

 به ايران مهاجرت كرده است كه مطلب اخير به نحو مدللي توسط 961 در عراق بوده و در سال 960شهيد جدا شده و به عراق رفته و تا سال 

استوارت بيان شده است (بنگريد به: همو، «حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي و رساله الرحله او»، ترجمه محمد كاظم رحمتي، آيينه پژوهش، شماره 

). بنابراين عبارت در نسخه اي از كتاب ابن عودي كه در اختيار شيخ علي كبير بوده به احتمال قوي بايد چنين بوده باشد: « و كان رفيقه الي مصر 123

في طلب العلم و الي اصطنبول في المرة الاولي، .... و فارقه الي العراق و أقام بها مدة ثم ارتحل الي خراسان و استوطن هناك الان أدام االله توفيقه». و 

در قسمت سه نقطه چين شده ابن عودي به احتمال قوي بايد به اين مطلب اشاره كرده باشد كه حارثي همراه با شهيد در بعلبك بوده و پس از آنكه 

  به عراق رفته است.956 ترك كرده، حارثي نيز آنجا را ترك كرده باشد و در سال 955شهيد ثاني بعلبك را در 

 به درجه اجتهاد رسيده و و انتشار خبر 944) گفته است كه شهيد در 183، ص 2- درباره تاريخ اجتهاد شهيد ثاني، ابن عودي (الدر المنثور، ج 4

 بوده است. مرحوم شيخ آقا بزرگ در طبقات اعلام الشيعة: احياء الداثر من القرن العاشر و در ذيل شرح حال حسين بن 948اجتهاد وي در سال 

 داده است به اين مطلب اشاره دارد كه اين اجازه 941عبدالصمد حارثي عاملي اشاره كرده كه اجازه بلند شهيد ثاني به حسين بن عبدالصمد كه در سال 

در واقع تنها اجازه روايت نيست و اجازه اجتهاد است و دلالت ديگر اين مطلب آن است كه شهيد خود نيز به درجه اجتهاد رسيده است. استاد ارجمند 

 نيز به همين مطلب در مقدمه بسيار مفيد خود بر كتاب منية المريد في أدب المفيد و المستفيد اشاره كرده اند – دام عزه –حجت الاسلام رضا مختاري 

و با بسط بيشتري آن را بيان كرده اند. گفته ابن عودي به گمانم نادرست نباشد اما مسئله چيست؟ فقيه برجسته شيعي در آن دوران علي بن عبدالعالي 



) و شاگردان برجسته او كه در حوزه نجف به تدريس مشغول بودند، به شهيد كه در آن تاريخ سني بسيار اندك داشت، آن اندازه 940كركي (متوفي 

التفات نداشتند. مضاف بر آنكه شهيد در زمره شاگردان محقق كركي نيز نبود. بنابراين تاريخي كه ابن عودي اشاره كرده، به احتمال قوي تاريخي است 

كه شهيد مجتهد بودن خود را براي برخي از شاگردان نزديكش بيان كرده است. مقدمه روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان شهيد ثاني نيز به نحو غير 

عادي به اين مسئله اشاره كرده است. در آن روزگار نگارش شرح بر آثار محقق حلي و علامه حلي همانند شرح نويسي بر عروة الوثقي به نوعي 

نشانگر مجتهد بودن فرد تلقي مي شده است (در خصوص اين مسئله استوارت مقاله خواندني دارد كه ترجمه فارسي آن به زودي در تتمه مقالات 

 كنگره شهيدين منتشر خواهد شد). 

- شهيد ثاني آثار فراواني را كتابت كرده است و شيخ علي كبير نقل كرده كه شهيد در كتابخانه دو هزار جلديش، دويست كتاب را به خط خود 5

)، هر چند عبارت در متن الدر المنثور تصحيف شده است و الفي كتاب به الف و مائتي كتاب به 204-203، ص 2كتابت كرده است (الدر المنثور، ج 

مائة كتاب تصحيف شده است. شيخ حر عاملي همين مطلب را در امل الامل به نقل «من أثق به» نقل كرده كه مشخص است كه مراد وي شيخ علي كبير 

است و البته در اينكه از تصريح به نام او خودداري كرده، شايد تندروي هاي شيخ علي كبير در برخي نگاشته هايش چون سهام المارقه در حق محقق 

سبزواري باشد كه باعث شده است تا از تصريح به نام او خودداري شود. در كتابخانه آيت االله گلپايگاني نسخه اي منتخب از كتاب المدهش في 

الواعظ ابن جوزي وجود دارد كه از روي نسخه اي كه شهيد براي خود كتابت كرده، استنساخ شده است. كاتب نيز عالم مشهور عاملي محمد بن محمد 

 ). 331، ص 9بن حسن بن حسن حسيني مشهور به ابن قاسم عيناثي است (فهرستواره دست نوشت هاي ايران، ج 

 در دمشق 964 تا شوال 963- شهيد ثاني در اواخر عمر شريف خود مدتي را در دمشق بوده است. به طور قطع وي زماني در فاصله ميان رمضان 6

بوده است كه از وي به نزد حسن بيگ افندي قاضي دمشق شكايت مي شود و حسن بيگ افندي او را احضار مي كند. متاسفانه اطلاعات ما درباره 

اواخر عمر شهيد بسيار اندك است. احتمالا شهيد ثاني به همراه برخي از شاگردان خود در دمشق بوده است. شاگرد او يوسف بن محمد بن محمد بن 

 در دمشق كتابت بخشي از مسالك الافهام شهيد ثاني را به اتمام رسانده است (طهراني، 963 ربيع الاول 24زين الدين حسيني عاملي شامي در 

 مدتي در دمشق بوده است. در سال 959). همچنين پيش از اين تاريخ نيز شهيد در سال 276طبقات اعلام الشيعة: احياء الداثر من القرن العاشر، ص 

 به فضل االله حسيني داده است (محمد تقي دانش پژوه، فهرست 959 جمادي الاولي 21اخير شهيد در دمشق اجازه كتاب الروضة البهية خود را در 

 ). در هر حال اقامت شهيد ثاني در دمشق مسئله اي است كه بايد درباره آن بيشتر تحقيق كرد.871، ص 9كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، ج 

- شهيد ثاني توجه فراواني به كتابت برخي از كتب اربعه داشته است و در ميان آنها دانسته است  كه نسخه اي از كتاب تهذيب الاحكام را كه بر 7

اساس نسخه اصل شيخ طوسي كتابت شده بود، با حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي مقابله كرده است. در شرح حال خود نوشت شهيد ثاني كه در 

ضمن بغية المريد باقي مانده، شهيد از توجه خود براي يافتن نسخه اي از كتاب كافي سخن گفته است. در حقيقت شهيد ثاني خود نسخه اي از كتاب 

كافي را مقابله كرده اما اين نسخه برخلاف تهذيب الحكام كه بعدها حسين بن عبدالصمد حارثي با خود به ايران آورده و به دليل اصالت آن نسخه، 

اساس استنساخ نسخه هاي فراواني قرار گرفته است، در دوره صفويه توجه چنداني به نسخه كافي شهيد ثاني نشده است و البته احتمال آن است كه 

اين نسخه در ميان نسخه هاي باشد كه در ميانه حكومت صفويه و در زمان شيخ علي كبير به ايران آورده شده باشد. نسخه موجود كه تاريخ فراغت از 

 نگه داري مي 268 است حاصل دوران اقامت شهيد ثاني در بعلبك است و در كتابخانه آيت االله مرعشي به شماره 953 ربيع الاول 12كتابت آن 

 شعبان 28شود. نسخه اي هم از كتاب كافي در كتابخانه آيت االله گلپايگاني موجود است كه فردي به نام حبيب االله بن علي بن حسام كتابت آن را در 

 به پايان رسانده و گفته كه آن را با دو نسخه ديگر از جمله نسخه كافي شهيد مقابله كرده است (بخشي از كتاب كافي كه فرد اخير كتابت كرده 974



 به پايان رسيده است). 979 موجود است كه مشتمل بر فروع از حج تا روضه است و كتابت آن در رمضان 6649در كتابخانه دانشگاه تهران به شماره 

 با 1067 و فروع آن در 975 ع از كتاب كافي در كتابخانه ملي است كه اصول آن در سال 714ديگر اطلاع از نسخه كافي شهيد، نسخه اي به شماره 

 نسخه شهيد مقابله شده است و نزد شيخ بهايي نيز قرائت شده است. 

 

 شيخ صدوق و نقل روايتي از ابن كرام
در ميان گونه هاي مختلف حديث، احاديثي وجود دارد كه به احاديث ترغيب و ترهيب مشهور است و عليرغم شهرت تقريبا اجماعي درباره موضوع 

بودن اين گونه احاديث، از همان سده هاي كهن عالمان نقل اين احاديث را در كتابهاي اخلاقي جايز دانسته و به دليل نقش تربيتي كه بر اين گونه احاديث 

) بيش از 255مترتب بوده است، به نوعي تسامح در نقل آنها نظر داده اند. در ميان فرق اسلامي، كراميان اصحاب ابوعبداالله محمد بن كرام سجزي (متوفي 

هر فرقه ديگري در سنت اسلامي به نقل احاديث ترغيب و ترهيب متهم شده اند و حتي بسياري از منابع گامي فراتر نهاده و آنها را به جواز جعل حديث 

متهم كرده اند. در شرح حال ابن كرام به نحو خاص اشاره شده است كه وي بيشتر احاديث در خصوص ترغيب و ترهيب را از احمد بن عبداالله جويباري 

نقل كرده است. نمونه اي از اين گونه احاديث كه نام محمد بن كرام نيز در سلسله سند آن قرار دارد، در آثار عالم نامور امامي قرن چهارم شيخ صدوق 

) آمده است كه به وضوح جعلي بودن آن هويدا است هر چند مشخص است كه چنين احاديثي در 107-103) و در كتاب اماليش (ص 381(متوفي 

مجالس وعظ آن دوران چه تأثير و خدمتي داشته است. راوي خبر از ابن كرام شخصي است كه در سلسله سند تنها كنيه او يعني ابو محمد ذكر شده است، 

القند اما بي ترديد وي كسي جز ابومحمد عبداالله بن محمد بن سليمان سجزي يار و مصاحب نزديك ابن كرام نيست كه شرح حال وي را نسفي در كتاب 

) 72-68 (ص ثواب الاعمال) آورده است. شيخ صدوق اين خبر را در كتاب هاي ديگر خود يعني 310 (چاپ يوسف الهادي، ص في ذكر علماء سمرقند

) نيز آورده است. متن خبر همچنين تأييدي در ديدگاه هاي تشبيهي ابن كرام است. شيخ حر عاملي نيز اين حديث 86-81 (ص فضائل الأشهر الثلاثةو 

) به واسطه شيخ صدوق نقل كرده است و بخش تشبيهي آن را حذف كرده و به اين اختصار خود نيز اشاره كرده 245-243، ص 10 (ج وسائل الشيعهدر 

) نيز اين خبر را آورده اما 356-351، ص 93، ج بحار الانواراما علت آن را كه تشبيهي بودن بخش حذف شده بوده، متذكر نشده است. مرحوم مجلسي (

 برخلاف حر عاملي متن آن را كامل نقل كرده است و بخش تشبيهي خبر را حذف نكرده است.

 

 نكاتي درباره يك عالم احتمالا زيدي از دوره شاه طهماسب
اطلاعات ما درباره گروه هاي مذهبي دوره صفويه، خاصه اوايل تشكيل دولت صفويه و در دوره بلند شاه طهماسب صفوي بسيار اندك است. دليل اين 

امر بي توجهي تاريخ نگاران عصر صفويه از يكسو و از طرف ديگر از ميان رفتن آثار و شواهد تاريخي دال بر وجود چنين گروه هايي است. به عنوان 

مثال با آنكه مي دانيم كه جماعت هاي زيدي فراواني تا ميانه عصر صفويه و احتمالا چند دهه بعدي در آنجا حضور داشته اند، اما در منابع تاريخي عصر 

صفويه تقريبا اطلاع مشخصي از اين مسئله به ميان نيامده است. از اين رو براي يافتن اطلاع درباره اين گونه گروه ها بايد به سراغ نسخه هاي خطي و 

حواشي و يادداشت هايي كه در حواشي آنها درج شده، رفت و طبعا آثار زيدي خود بيش از هر متن ديگري در اين خصوص مي تواند سودمند باشد. هر 

چند با تاسف بايد گفت كه آثار زيدي چنداني در كتابخانه هاي كشور در دست نيست. از جمله متون اندك شمار زيدي كه خود في نفسه متن نفيسي 

 با عنوان تفسير كتاب االله است كه نويسنده اي زيدي به نام ابوالفضل بن شهردوير ديلمي آن را تأليف كرده و با مقدمه 17982است، نسخه خطي شماره 

) منتشر شده است. در مجلد دوم كتاب و در آغاز چند 1388دوست فاضل آقاي سيد محمد عمادي حائري، توسط كتابخانه مجلس به تازگي (تهران، 

يادداشت بر صفحات آغازين نسخه آمده كه يكي از آنها اطلاعي است درباره تاريخ درگذشت عالمي به نام سيد هادي كيا مياندهي. عبارت چنين است: 



«در تاريخ ثمان و ستين و تسعماية در ماه ربيع الاول، سيد السادات، معدن الجود و الكرامات، سيد هادي كيامياندهي وفات كرد واندكي اوراق و اجزاء 

گذاشته. بدين موجب يكي جلد تفسير ابوالفضل و يكي جلد ابانه ... و بعضي تفسير اجزاء، وصية ابن مسعود و اجزاء ديگر و رساله الشريفه عضديه و 

اجزاء سير و ديگر چند اجزاء كنز الغات و يكي جلد كتاب زاد المريدين و كتاب ديگر بيكجا مجلد و شرح ملا ... و كلام منهاج بيكجا مجلد و يكي جلد 

 و و متوسط».

قريه زيدي بودن عالم مورد نظر آن است كه كتاب هايي كه گفته شده از او برجامانده است، عموما آثاري زيدي هستند، يعني كتاب الابانه ابوجعفر 

هوسمي و كتاب منهاج نيز احتمالا همان اثر مختصر كلامي باقي مانده از زمخشري است كه متن آن در مجله معارف نيز منتشر شده است. در هر حال 

تحقيق بيشتر درباره عالم مذكور و احتمالا يافت شدن مطالبي بيشتر درباره او مي تواند درباره وضعيت زيديه در دوره شاه طهماسب مفيد باشد. همچنين 

 احتمالا نسخه موجود تفسير كتاب االله يعني همين نسخه حاضر به احتمال قوي زماني تحت تملك سيد هادي كيامياندهي بوده باشد.


